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  فصل اول

  »جهان سوم اصطلاحات«
جهان سوم   

  

عناوين ترين جهان سوم در چند دهه اخير از رايج لاحطاصها و مسائل اين كشورهاست. گر تنوع و تعدد در ويژگيتعدد و تنوع اصطلاحات جهان سوم، نمايان
لاح را طعلت كاربرد وسـيع ايـن اص ـ   ترينمهم .لاتين بوده است يآمريكا و آسيا، آفريقاگروه بزرگي از كشورهاي جهان شامل بيشتر كشورهاي  ناميدن براي
، نيـروي سـوم  در فرانسه به همراه اصـطلاحات مترادفـي از جملـه     براي اولين باراين اصطلاح آن دانست.  وسعت و تنوع معنايي ،متغير بودنتوان، مي

  كار برده شد. ه بحكومت سوم و  موضع سوم
طبقه متوسط شهري يا بورژوازي (در قالب نيـروي   هم منظور از آنگردد. ) برمي1789در اين كشور به دوران انقلاب كبير (سابقه كلمه سوم ع در واق) 1

  ا (تحت عنوان نيروي مسلط) قرار داشت.سجديد) بود كه در مقابل دو طبقه بالا يعني اشراف و ارباب كلي
بـه   تمايـل لاح به نوعي فرافكني و طبه كارگيري اين اص .پس از جنگ جهاني دوم ناخشنود بود ،بندي جهانيخود در بلوك ) از سوي ديگر فرانسه نسبت به جايگاه2

اولين بار در اوج جنگ سرد اين اصـطلاح را   بود كهفرانسوي  شناس، اقتصاددان و جمعيتيوآلفرد سوبه طور واضح  .كندطلبي اين كشور را نمايان مياستقلال
    .خارج بودند (شرق و غرب) اقتصادي و سياسي، نظاميكه از دو بلوك به كار برد آن دسته از كشورهاي جهان بندي راي طبقه) ب1952(

 توان ......... دانست.لاح جهان سوم را ميطعلت كاربرد وسيع اص ترينمهم :1مثال  
    طلبي كشورهااستقلال تمايل به) 2  پردازان) اجماع نظر نخبگان و نظريه1
  غير بودن، وسعت و تنوع معنايي آن) مت4  فتن راه سوم ميان شرق و غرب ) سعي در يا3

 :توان، متغير بودن، وسعت و تنوع معنايي آن دانست.لاح را ميطعلت كاربرد وسيع اين اص ترينمهم»  4«گزينه  پاسخ  
 

بـراي رشـد خـود داشـتند. كشـورهاي جهـان سـوم         ،وم يـا روشـي بينـابيني   شد كه سعي در يافتن راه س ـبه طور كلي جهان سوم از كشورهايي تشكيل مي
اند كـه  كه در عين داشتن سرنوشتي مشترك (مستعمره و نيمه مستعمره بودن) از يك نوع همگن نيستند و داراي تنوع ساختاري دشوكشور مي 12شامل

  هستند. امتجانسنزبان و ... ، هافرهنگ، جمعيت ،به لحاظ وسعت
  به كار رفته است.  ،در مقابل دو نيروي مسلط موجود ،لاح اين است كه كلمه سوم به معناي نيروي جديدطاص در مورد ايننكته كليدي  :1نكته 

  كه در رابطه با اين اصطلاح است:پردازيم ميدر ادامه به بررسي مفاهيمي 
  نظريه نيروي سوم

بـا   رهبران يوگسلاوي سابقبعد از مـدتي   .كرداشاره مي سياسي ـ نظامي يهابنديدر بلوك هاگروهو صرفاً به جايگاه  انفعالي بود ،اي اوليه جهان سوممعن
ه توجه كردنـد كـه   ها در نظريه نيروي سوم به اين مسئلآندر عرصه جهاني برداشتند. اولين قدم را براي فعال كردن آن  ،مطرح كردن نظريه نيروي سوم

پس از جنـگ   ،الملل دو قطبيخود و اصلاح نظام بيناستقلال  نقش فعالي در جهت حفظ خواهان لذا، هستيماز حضور در بلوك شوروي (شرق) ناراضي 
  ها تعلق نداشتند.بنديكه به هيچ يك از بلوكبود پيشنهاد همكاري به كشورهايي  ،اين نظريه. باشيمميجهاني دوم 
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  م تعهدجنبش عد
در ايـن راسـتا   . را تشكيل دادنـد جنبش عدم تعهد  اين ترتيبنظريه نيروي سوم را مطرح كردند و به مصر  و هند، اندونزيرهبران برخي كشورها از جمله 

 ،فتن نظـام دو قطبـي  و از بين ربعد از فروپاشي شوروي اين جنبش . اما برگزار كردندميلادي  1955باندونگ اندونزي سال اولين گردهمايي خود را در 
  اهميت خود را از دست داد.

 بود. ………از سوي رهبران يوگسلاوي مطرح شد خواهان  هك نظريه نيروي سوم :2مثال  
  يابي به توسعه اقتصادي و سياسي) راهي جديد براي دست1
  يك از بلوك شرق و غرب نبودنديچتري براي كشورهايي كه متعلق به ه) نقش فعال2
  ساسي در ساختار اجتماعي و طرز فكر مردم جهان سوم) تغييرات ا3
  توسط بلوك شرق قدرتمند) رويارويي با شمال صنعتي 4
 :رهبران يوگسلاوي با مطرح كردن اين نظريه در واقع در پي راهي جديد ميان دو قطب شرق و غرب بودند.  »2«گزينه  پاسخ  

 

  رهبران چين از اصطلاح جهان سومتفسير 
  كشورها را به سه دسته تقسيم كرد: جهان را ارائه كرد. او در اين نظريه سهنظريه  گدونتسهمائو  :2نكته 

  داريكشورهاي پيشرفته سرمايه: ـ جهان امپرياليسم1
  اتحاد شوروي سابق و اقمار آن: ـ جهان سوسيال امپرياليسم2
  بقيه كشورهاي جهان: ـ جهان سوم3

 . مـائو ايـن بـار   نـد ارائـه كرد  و سلطه بر ديگر كشورها الملليدر سطح بينميزان قدرت براساس بندي ديگري را طبقه ،هبران حزب كمونيست چينربعدها 
  كشورها پرداختند:اي بندي سه دستهتقسيمبه رهبران حزب كمونيست چين دانست. بدين گونه هرمي جهان را  سهرابطه 

  جزء كشورهاي جهان اول هستند. شوروي امپرياليسمكاپيتاليسم آمريكا و سوسيال  پرياليسمام ابرقدرت دو :ـ جهان اول1
  دانست.  درجه دوم ميهاي مائو اينها را امپرياليست .رو شوروي بودندشرقي كه دنباله كانادا، كشورهاي اروپاي غربي، ژاپن و آن دسته از كشورهاي اروپاي: ـ جهان دوم2
  .هستندجزء اين دسته  لاتينآسيا، آفريقا، آمريكاي  ،ورهابقيه كش: ـ جهان سوم3

و جهان دوم به نوبه خود جهـان سـوم را    كندميدارد و جهان دوم را نيز تابع خود  خود در اين نظريه جهان اول، جهان سوم را شديداً تحت سلطه و استثمار
  كرد. استثمار مي

 گرفت؟ رامپرياليست درجه دوم در نظ تواننميام كشور را كد گدونبراساس نظريه سه جهان مائو تسه :3مثال  
  انگلستان) 4  شوروي) 3  ژاپن) 2  كانادا) 1
 :دانست كه جهان دوم عبـارت اسـت از كانـادا و كشـورهاي اروپـايي غربـي (انگلسـتان) و ژاپـن و         مائو رابطه سه جهان را هرمي مي  »3«گزينه  پاسخ

  شود.درجه يك يا ابرقدرت فرض مي امپرياليسم ،يعني شوروي خود 3اند. گزينه شورويرو كشورهاي اروپاي شرقي كه دنباله
 

  وارد كردند.بر اين عقيده ايرادهاي اساسي  ،اني (از متحدين چين در مقابل شوروي)برهبران آل :3نكته 
  نظريه انقلاب مائو

نيـروي اصـلي    )دهقانـان يان (يروسـتا ، . در نظريه انقلاب مائوبزنندن را به نظريه خود درباره انقلاب پيوند جها سهنظريه  سعي داشتند مائو و پيروانش
كـه بايـد   انـد  دهقانان جهان يان ويكشورهاي جهان سوم مثل روستاالملل گسترش داد و ادعا كرد كـه  . او اين نظريه را به سطح روابط بيناندانقلاب

فعـال و انقلابـي   را وادار به تسليم كنند. بدين ترتيب مائو و پيروانش براي جهان سوم نقش  هاآنرا محاصره و  امپرياليست) شهرهاي جهان (يعني كشورهاي
سوسـيال امپرياليسـت شـوروي    كـه   گفتندتحريك كردند و  اين كشورعليه هم بقيه كشورها را  هاآن ،با شوروي تيره شد چينروابط وقتي قائل بودند. 
  نام برد:جهان  چهاراز مائو 7دهه تا اوايل شايان ذكر است است. دشمن جهان سوم ترين خطرناك

 نيز كالگرانت مك( كشورهاي فقير، ضعيف، محروم و تحت ستم: ـ جهان چهارم4 كشورهاي در حال توسعه: ـ جهان سوم3 سوسياليسمـ 2 داريـ سرمايه1
  )هاي ديگر را بايد در دسته چهارم جاي داد.هاي جهانمعتقد بود اقليت
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  نقد مفهوم جهان سوم
امـا ديگـر كـاربردي نـدارد. بنـابراين در نقـد        ،كار برده شده استه زياد ب ،معناييمتغير بودن، تنوع و وسعت به دليـل  اصطلاح جهان سوم هر چند 

اولاً ايـن   زيـرا  از بين رفتـه اسـت.  كه ديگر بندي جهاني است ا در بلوكن كشورهمربوط به جايگاه ايمعناي اصلي آن اصطلاح جهان سوم بايد گفت كه 
معني شده اسـت.  اين اصطلاح بي، بلوك بودند لذا با پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق دورو يكي از و دنباله ندكشورها سياست خارجي مستقلي نداشت

فقيـر و غنـي و ...    ،انقلاب و ضد انقـلاب  ،توان به جهان استعمارگر و استعمارزدهه از جمله ميگروه متضاد وجود دارد ك دودوماً بعضي معتقد بودند كه فقط 
  آورند. نوعي تحريف به حساب ميرا گيرد. آنان تقسيم كشورهاي جهان به سه دسته انگارانه سرچشمه ميكه از نگاه دوگانه ،اشاره كرد

 است؟  رد خود را از دست دادهاصطلاح جهان سوم پس از كدام واقعه كارب  :4مثال  
  ) پايان جنگ سرد2  ) پايان جنگ جهاني دوم1
 گيري دو بلوك قدرت شرق و غرب) شكل4  ) انقلاب دهقاني چين3

 :لاح معناي خود را از دست داد.طي اين اصوسرد و فروپاشي شور جنگپس از پايان   »2«گزينه  پاسخ  
 

  سوم) لاح جهانطه (از منتقدين اصقوام نكروم

كـه   اينظريه .كردهاي انقلابي و ضد انقلابي تحليل ميوي علت تنش جهاني را برحسب خلق .بخش غنا و رئيس جمهور اين كشور بوداو رهبر جنبش آزادي
دانست بلوكي از كشورها مي ،سياسيجهان سوم را به معناي عدم تعهد  او. بودبه مثابه آخرين مرحله امپرياليسم  ،استعمار نوتحت عنوان ، نكرومه ارائه كرد

  جهان بيشتر وجود ندارد: دوكه  گرفتاند و نتيجه هاي جهاني كنار ماندهكه از قطب
       انقلابي و سوسياليستيـ 1 
  با ملحقات استعماري و امپرياليستي آن داري ضد انقلابي و سرمايهـ 2 

بـه عقيـده وي جهـان سـوم جـزء      دهـد.  ميمعناي همه چيز و هيچ چيز نادرست است و  ،شودكه استفاده مي يموارد در واژه جهان سوماز نظر نكرومه 
  است. سوسياليسملاينفك 

 رود؟ اصطلاح جهان سوم به شمار مي منتقديناز  ،هاي نام برده شدهكدام يك از شخصيت  :5مثال  
  ) هاوس هوفر 4  ) آلفرد سوي 3  ) قوام نكرومه 2  دونگ مائوتسه) 1

   :داند. است و آن را نادرست مي جهان سوم اصطلاح منتقدينقوام نكرومه از »  2« گزينهپاسخ  

شمال و جنوب   
  

  برد.  به كارنظر جغرافياي سياسي، اصطلاح شمال و جنوب را صاحب ،هوفر آلماني اوسه اولين بار  :4نكته 
 ـ ، هاوس هوفر آلمانياولين بار  .كنداست كه بر دوگانگي جهان تأكيد مي هاييبندياين اصطلاح از تقسيم كـار  ه قبل از جنگ جهاني دوم اين اصـطلاح را ب
ايالات متحـده،  كشور قدرتمند از غرب به شرق را  چهارجغرافيايي هستند. بنابراين شمال نقشه در هاي بزرگ جهان تمامي قدرتبرد. او عقيده داشت 
كننـد. بـه   دانست. هوفر معتقد بود هر كدام از اين كشورها به زودي اطراف و تمامي مناطق جنوب خود را به كشورشان اضافه ميمياپن آلمان، روسيه و ژ

  هد شد به:اين ترتيب دنيا تبديل خوا
  رو ـ آفريـك) بـا رهبـري آلمـان      ــ اتحاديـه كشـورهاي اروپـايي ـ آفريقـا (ا       2 ـ اتحاديه كشورهاي آمريكايي (پان ـ آمريـك) بـا رهبـري ايـالات متحـده      1
  ـ بلوك شرق آسيا با رهبري ژاپن4 ـ بلوك كمونيست با رهبري روسيه3

در المللـي  هـاي بـين  محافل سياسي و سـازمان از سوي  ،علاوه بر معناي جغرافياييبعد از جنگ جهاني دوم  ،اصطلاح شمال و جنوببدانيم كه  بايد
بنـدي  (ايـن تقسـيم   .بـود  توسعه صنعتي كشورهاي جهانو  سطح رشد اقتصادي بندي شمال و جنوب،يمتقسمعيار  .كار برده شده ب معناي اقتصادي

از جملـه   ،المللي كه خواهان كاهش تضاد بين كشورهاي پيشرفته و توسعه نيافته بودنـد هاي بينبه اين ترتيب سازمانبيشتر جنبه توصيفي دارد تا تبييني) 
دلايل استفاده از اصطلاح جنوب براي كشـورهاي   ترينمهماز ديگر  اين اصطلاح توجه كردند. به بيان تر بهبيش ،تحدشمال ـ جنوب سازمان ملل م كميسيون 
  عدم وجود بار منفي بوده است.  وهاي ايدئولوژيك و ارزشي فقدان جنبه، طرفي نسبيمواردي چون: بي، جهان سوم
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  دومفصل 

  »جهان سوم و استعمار«
استعمار و ميراث آن در جهان سوم  

  
اما  ،براي آبادي آن است ،رشدهاي خالي از سكنه يا كمبه معناي مهاجرت گروهي از افراد كشورهاي متمدن به سرزمين در لغت (colonization) استعمار

همه كشورهاي جهـان سـوم   قرن نوزدهم  است. تا اواخر هاآنكشي از براي بهره ،يگرهاي ددر عمل به معناي تسلط كشورهاي قدرتمند بر جوامع و سرزمين
)13 .كشور)، مستقيم يا غيرمستقيم تحت سلطه دول غربي درآمدند  

بـراي   هـا آنكـه از   داشتندر خارج از سرزمين خود هايي دزيرا كمپ ،دانستندها را استعمارگر ميها و فنيقيه، روميپيشينه استعمار: در دوران باستان يوناني
  بردند. بهره مي خود جنگ و گسترش فرهنگتجارت، 
  گاه به طور مستقيم مستعمره نشدند.حبشه هيچ و چين، تايلند ،كشور ايران، افغانستان، تركيه (عثماني سابق) هفتدر اين ميان فقط  :1نكته 

هاي شود كه در آن يك حاكم نيرومند بر تعداد زيادي از سرزمينبه حكومتي گفته مي و شدمي استفاده امپرياليسملغت استعمار از اصطلاح  گاهي به جاي
  د.گفتنامپرياليسم  ،د بر كشورهاي ديگرحاكميت يا امپراطوري داشت. بعدها به هرگونه حاكميت مستقيم يا غيرمستقيم كشورهاي قدرتمن ،دور و نزديك

هاي موجـود در  يابي به ثروتدست هاآنانگيزه  ترينمهمد كه در ابتدا پرداختنهاي جديد به رقابت هاي دريايي و قارهبراي كشف راه هاامپراطوري ،به بعد 16از قرن 
فروش كالاهاي انبوه توليد  و هاي اروپايياورزي به سرزمينهاي اقتصادي چون تجارت، انتقال مواد اوليه معدني و كشيانگيزفتنه، رفتهاما رفته ،هاي ديگر بودسرزمين

توانست دوام بيـاورد، لـذا اسـتعمارگران بـه سـمت تسـلط       هاي سياسي و نظامي نميبدون جنبه ،هاي اقتصادي استعماراروپا اهميت يافت. بايد اضافه كرد كه جنبه
يقاي جنوبي و استراليا كه طبيعت غني و جمعيت كم وجود داشت، فزوني جمعيت مهاجر بر سياسي و فرهنگي حركت كردند. در مناطقي چون آمريكاي شمالي، آفر

اما در مناطقي چون آفريقا، جنوب شرقي و جنوب آسيا كه ميزان بوميان زياد بـود يـا منـاطقي     .به تأسيس جامعه نوبنياد مهاجران اروپايي منجر شد ،جمعيت بومي
  در جهت منافع خود ايجاد كردند.  زياديشديد بود، استعمارگران تغييرات  هاآنبومي داشتند و رقابت استعمارگران بر سر چون ايران و چين كه نهادهاي قدرتمند 

 اروپايي زدند؟ مهاجراناستعمارگران در چه مناطقي دست به تأسيس جامعه نوبنياد از   :1مثال  
  طبيعت غنيجمعيت و داراي ) مناطق كم2  ) مناطق داراي جمعيت بومي بسيار1
  ) مناطق استراتژيك و پر اهميت4  ) مناطق داراي نهادهاي سنتي پيشرفته3
  :اروپايي در منـاطقي امكـان تأسـيس     مهاجرانتواند به پاسخ اين تست دست يابد. مي هم استدلال با طلب علاوه بر مطالعه متنداو»  2«گزينه پاسخ

. منـاطقي چـون اسـتراليا و آفريقـاي جنـوبي و      وجود داشـته اسـت   هاآنمنافع و منابع بسيار  امكان جذب بوده واند كه جمعيت كم جامعه نوبنياد را داشته
  آمريكاي شمالي از اين دست هستند.

  :عبارتند از هاي كشورهاي جهان سوم به عنوان ميراث استعمارويژگي ترينمهم :2نكته   
 فرهنگي اين جوامع و فت اقتصادي، سياسي، اجتماعيدوگانگي در ساخت و باالف) 
  نيازهاي بازار داخلي)كننده رفعتا  ،برآورنده نيازهاي بازار جهاني باشد بيشتر بازتوليد وابسته به بازارهاي جهاني (به معناي تغيير ساختار اقتصادي به نحوي كهب) 

بـه تـدريج    .يافـت اجتمـاعي و اسـتراتژيك گسـترش مـي     ،هاي اقتصاديو در جهت انگيزه، نفوذهاي استعماري از طرق رسمي 19تمام سه ربع اول قرن در 
  متمايل به گسترش نفوذ رسمي دول استعماري بود. ،سيستم نفوذ غيررسمي نيز كار خود را آغاز كرد كه عمدتاً از طريق تجارت
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 ز:عبارت است ا هاي جهان سوم به عنوان ميراث استعمارويژگي ترينمهم :2مثال  
  ) ضعف سيستم آموزشي و غارت منابع طبيعي2  ها و توليد وابسته به بازار جهاني) دوگانگي در اكثر حوزه1
 ) نابودي فرهنگ بومي و اقتصاد معيشتي و روستايي4  ) تحول فرهنگي و اجتماعي و تخريب نهادهاي سنتي3

   :فرهنگـي و   ،هـاي اقتصـادي  دوگانگي سـاخت  ،به عنوان ميراث استعمار ،هاسوميجهان ويژگي مشترك ترينمهمگونه كه عنوان شد همان»  1«گزينه پاسخ
  اند. عنوان نشده هاآن ترينمهماما  ،ها هم شايد از آثار استعمار باشند. ساير گزينهاستوليد اقتصادي برمبناي نيازهاي بازار جهاني تغيره و قرار گرفتن چرخ 

  طلبانه كشورهاي اروپايي را ايجاب كرد. هاي توسعه، اتخاذ سياستقواعد تجارت استعماري :3تهنك   
هـاي اسـتعماري   به گسترش امپراطـوري منجر هاي بزرگ در گسترش استعمار و پايان دادن به آن توجه كنيم. جنگ جهاني اول در اين ميان بايد به نقش جنگ

شرايطي را ايجاد كرد كه انحلال اكثر متصرفات استعماري را بـه ارمغـان آورد. در   جنگ جهاني دوم  .مانده بود در امانن كه از دسترس استعمارگراشد در نواحي 
هلند و بلژيك به حدي ضـعيف  افت و دولي چون فرانسه، بريتانيا، طلبي مجدد نيژاپن و ايتاليا از متصرفات خود بيرون رانده شدند. آلمان اجازه توسعه 1945سال 
5پايان تسلط يهبه منزلميلادي  1945را نداشتند. سال  خود كنترل بر متصرفات و ه بودند كه توان حفظشد     هـاي اروپـايي   ساله اروپا بر جهـان بـود. قـدرت

  ظهور در جهان سوم بنيان نهادند.هاي سياسي نوم را براي كنترل بر سيستمئوكولونياليسن نو يا افول رسمي اقتدار، روش استعمار همزمان با

 توان به منزله پايان تسلط اي را ميچه واقعه  :3مثال 5ساله اروپا بر جهان بدانيم؟  
  ) پايان جنگ جهاني دوم4  ) تأسيس جامعه ملل3  ) پايان نظام قيوميت2  ) جنگ جهاني اول1
   :اندتأثيرات بسياري بر شروع و پايان استعمار داشتهوم، اول و دجنگ جهاني »  4«گزينه پاسخ.  

  
  ارزيابي مضرات و منافع استعمار

داراي  هـا ايـن گـروه   .اند و از نظر جغرافيايي بـا هـم فاصـله دارنـد    كه از لحاظ فرهنگي با هم بيگانهشود بررسي ميدر مباحث استعمار، رابطه ميان دو گروه 
 ضـعيف زيـرا گـروه    ،ه مستعد تحول نيسـت نامتناسب است. اين رابط ،ها ميان دو گروهسودها و هزينه ،توزيع قدرت ند، زيراهست نابرابرو  نامتوازنماهيتي 

  براي اثرگذاري بر سياست دارد. كمترين حد دسترسي را به نهادهاي دولتي و ابزارهاي قدرت 
ممكن است گروه استعمارگر تمايل بـه   و تعهدات خود نسبت به طرف ديگر است. ناشي از نحوه نگرش هر طرف به روابط، امتيازات ،ماهيت روابط استعماري

هاي يا مكزيكيآمريكايي پوستان مثل اقدام ايالات متحده در رابطه با سرخ ،داشته باشدرا جامعه خود جذب گروه مستعمره و تبديل اعضاي آن به شهروندان 
همواره در مضـيقه   ها. گاهي ممكن است دولت مقتدر يا استعمارگر مايل باشد گروه ضعيفها و ويتنامييريها در رابطه با الجزافرانسوي و همچنين كاليفرنيا
نگـرش را اختيـار    دوها حد وسط اين ها در اندونزي. انگلستانيمثل استعمار هلندي ،مند شودبهرهاز منافع اين رابطه بدون تحمل هيچ زياني  خودش باشد و
  رخ داد.  مثل آنچه در هاوايي و آلاسكا ،شدبه كشور غالب نزديك و در نهايت جذب آن مي ،يافتاين رابطه را مطلوب مي اگر گروه ضعيف .كردند

اين نارضايتي نيـز   ،در سراسر جهان سوم ناسيوناليسمو  مدرنيزاسيونبا گسترش پديده  .نابرابر ناراضي بود يتر از اين رابطهگروه ضعيف ،بيشتر موارد در
تمام كشورهاي آمريكا لاتين، الجزاير، انـدونزي و ...   .بخش ملي بروز يافتهاي آزاديتروريسم و جنبشچريكي،  يهاسرانجام به صورت جنگ و فتگرشدت 

  را پشت سر گذاشتند.   يباربراي رسيدن به استقلال، دوران خشونت
  تأثيرات استعمار بر كشورهاي جهان سوم:

هاي كشاورزي موجـب تغييـر در   هاي توزيع جمعيت قابل توجه است. تغيير در نحوه استفاده از زمينز لحاظ ميزان و جنبهجمعيت مستعمرات: ا ـ تأثير بر1
تـي  تغييراموجـب   ،هاي اروپايي و كار اجباري كاركنان و كوچاندن مردم به مناطق ديگرشيوع بيماري .تغذيه جهان سوم و كاستن از ميزان جمعيت آنان شد

  د. شها ت مستعمرهدر تركيب جمعي
اما شبكه حمل و نقـل براسـاس نيازهـاي اقتصـادي      ،ـ تكنولوژي نوين: الف) تكنولوژي حمل و نقل: مستعمرات را از انزوا خارج كرد و با دنياي جديد آشنا نمود2

در كشـورهاي جهـان    ه كاهش نرخ مرگ و ميـر ب ،غذا براي صلحي چون يهاهاي اخير، تحت برنامهكشور استعمارگر احداث شد. ب) تكنولوژي بهداشت در سال
  ) تغيير در نحوه نگرش مردم مستعمره نسبت به طبيعت.ث) تكنولوژي اسلحه و تجهيزات نظامي ت. پ) تكنولوژي توليد و كشاورزي است سوم كمك كرده

ور رسمي در مستعمرات رواج يافت كه عموماً پـس از  به ط ،بود ني بر انتقال معلوماتتمب كه سيستم آموزش غربي ،حضور استعمارگران در طولـ آموزش: 3
  جنگ جهاني دوم به طور جدي مورد توجه قرار گرفت.

آن برداري از كشاورزي جايگزين هاي نوين تجارت و بهرهو روششد هاي سنتي كشاورزي هم منسوخ ـ سيستم مدرن بازرگاني و تجارت: با ورود اروپاييان، تكنيك4
  ظهور سيستم اقتصادي و استعماري موجب تشكيل يك طبقه متوسط جديد سياسي ـ اقتصادي شد. و تغيير يافت نيز در مستعمرات شد. ساختار طبقات سنتي
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 كدام گروه از استعمارگران سعي در جذب جمعيت بومي مستعمرات داشتند؟  :4مثال  
    ) انگليس نسبت به جمعيت هند2    ) هلند نسبت به جمعيت اندونزي1
  ) فرانسه نسبت به جمعيت الجزاير4    بت به مستعمره كنگو) بلژيك نس3
 :ها همواره سعي در غلبه فرهنگي بر مستعمرات خود داشتند.فرانسوي  »4«گزينه  پاسخ  

 
  ميراث پايدار استعمار براي مناطق مستعمره

نيازهاي اقتصادي  كه به تبع اي تغيير يافته گونهب مستعمرات اقتصادي ساختارـ تغيير ساختار اقتصادي كشورهاي مستعمره: در دوران حاكميت استعمار، 1
در عين حال تنوع توليد و خودكفايي اقتصادي خود را هم از دسـت   .شدند تبديلي مواد خام كشاورزي يا معدني توليدكنندهبه صرفاً  ،كشورهاي استعمارگر

  ي كشورهاي استعمارگر و محلي مناسب براي سرمايه اضافي اين كشورها تبديل شد. بازار داخلي اين كشورها به محل فروش اضافه توليد فزاينده .دادند
ها و جواهرات يا گرفتن امتيازات اي اين كشورها و انتقال آن به كشورهاي استعمارگر: از طريق غارت مستقيم ثروتـ تخليه منابع طبيعي، انساني و سرمايه2

  .شودانجام مي اقتصادي يهاانساني به صورت برده، فرار مغزها و انتقال مازاد تجاري و سود خالص شركتبرداري از منابع طبيعي، تصاحب نيروي بهره
عامـل پيـدايش    ترينمهم و تأثير منفي استعمار بر كشورهاي جهان سوم ترينمهم ،انتقال سرمايه از كشورهاي مستعمره به دول استعماري :4نكته 

  ام اقتصادي نامتعادل در جهان معاصر است.يك نظ
منجر به تغييراتي در ساختمان اجتماعي اين  ،ـ تغيير ساختار اجتماعي (ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي): نابودي اقتصاد بومي و ادغام در بازار جهاني3

هاي مقتدر، متمركـز و بروكراتيـك در كشـورهاي    ي از كارگزاران دولتاطبقه اينكهو  اقشار پيشين نابوديمثل به وجود آمدن طبقات جديد يا  ،كشورها شد
  جهان سوم گسترش يافت.

گـري و سـلب   بيني قـومي و فرهنگـي و تـلاش بـراي تقليـد از بيگانگـان، توطئـه       كم چون يهايشناسي كشورهاي مزبور: ويژگيـ تغيير در فرهنگ و روان4
  شود. ياد مي ب شخصيتسل به عنوان هاآنمسئوليت از خود و ... كه از 

 توان ......... دانست.عامل پيدايش يك نظام اقتصادي نامتوازن در دنياي استعمار را مي ترينمهم :5مثال  
  ) سلب شخصيت مستقل از بوميان مستعمرات2  ) نابودي سيستم كشاورزي بوميان1
  تي مستعمرات) تغيير ساختار جمعي4  ) انتقال سرمايه از مستعمرات به دول استعماري3
   :نسبت به ساير  تريتأثيرات اقتصادي واضح يي رفت كه دارايهالذا بايد به سراغ گزينه ،در سؤال به نظام اقتصادي اشاره شده است»  3«گزينه پاسخ

   نهفته است. 3در گزينه  ،عامل پيدايش نظام اقتصادي نامتعادل و نابرابر جهان معاصر ترينمهم. هستندها گزينه
  

  هاي مختلف در رابطه با علل پيدايش استعمارديدگاه
بـه بعـد    شـانزدهم از قـرن  هاي بزرگ اروپايي هاي سياسي و نظامي قدرترقابتعقيده دارند كـه   هاآندارند.  سياسياي در اين زمينه ديدگاه ـ عده1

هـاي بـزرگ   لذا تلاش دولت ،را مهم دانسته هاآنو اهداف سياسي  هادولت ،در جهان شده است. اين نگرش امپرياليسمموجب پيدايش و گسترش استعمار و 
هاينريش فريـد  توان در مباحث داند. اين ديدگاه را ميعامل اصلي گسترش استعمارگري مي را براي دستيابي به قدرت و حيثيت بيشتر در مقايسه با رقبا

  جستجو كرد. پردازان آلماني نظريهو بعضي يونگ 
هـا و  تمايل دولت ،گيري امپرياليسممعتقدند علت شكل هاآنكنند. را هم به آن اضافه مي )ناسيوناليسم( ،گراييعنصر ملي ،لاوه بر سياستاي ديگر عـ عده2

بـوده  هاي سياسي و نظامي هاي بزرگ براي حفظ و تقويت روحيه ملي و تواناييوريطهايشان و ايجاد امپراهاي كشورهاي قدرتمند به گسترش سرزمينملت
شـود. وبـر بـه    يافـت مـي  آرتور سالتز و ماكس وبـر  پردازاني مثـل  انگليسي يا نظريهجوزف چمبرلن است. اين ديدگاه در مباحث سياستمداراني از جمله 
  كرد.  گيري ملت آلمان تأكيد ميخصوص به نقش تمايلات امپرياليستي آلمان در شكل

مردمان سفيدپوست از مردم نژادهاي ديگر برترنـد و وظيفـه    هاآنبه نظر  .كنندبا موضع نژادپرستانه توجيه ميآن را دانند و يماي نژادي پديدهـ گروهي ديگر امپرياليسم را 3
  .  آمده استكارل پيرسون و فريدريش نومن ، بنجامين كيددارند براي اصلاح و متمدن كردن مردمان نژادهاي ديگر بر آنان حكومت كنند. اين ديدگاه در نظرات 

 داند؟كدام انديشمند علت پيدايش استعمار را ناسيوناليسم مي  :6مثال  
  ماكس وبر) 4  فيلر هاوس) 3  هانس كوهن) 2  فريد يونگ) 1
   :داندميوبر استعمار را برمبناي تمايلات امپرياليستي و ناسيوناليسم ماكس »  4«گزينه پاسخ.  
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هـا اسـتعمار و   داننـد. از نظـر آن  مـي داري در كشورهاي اروپايي اقتصادي و محصول توسعه سرمايه ايپديدهـ بعضي ديگر استعمار و امپرياليسم را 4
 هـا آنتلاش كشورهاي پيشرفته غربي براي گسترش فعاليت تجاري و صنعتي بورژوازي در كشورهاي ديگر است تا بتواننـد از منـابع و امكانـات     ،امپرياليسم

اقتصـاد   و هـاي ليبـرال  نظريـه ها در بين با برخي تفاوتتوان مي. اين ديدگاه را استفاده كنندداري توسعه سرمايهبراي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون 
  ديد.ماركس و پيروانش هاي و در نظريهمثل هابس  ،داريسرمايه

كنند ورود اروپـا بـه   بيان مي هاآننند. كگيري نظام استعماري تأكيد ميدر شكلهاي مستعمره سرزمين مسائلنقش موقعيت و ـ بعضي نظرات هم به 5
شده است. رهبران بومي هـم توانـايي   به علت مشكلات دروني ،هاهاي اقتصادي و سياسي بومي در اين سرزمينفرو ريختن نظام همراه با ،هاي جديدسرزمين

اين ها برپا كنند. سياسي و اقتصادي مناسبي را در اين سرزمين هاينظام دريافتند كه خود بايد اروپاييانلذا  ،يان را نداشتندياروپاشدن با رو روبهكافي براي 
  شود.ديده ميديويد فيلدهاوس در نظرات  ،كندديدگاه كه عملاً استعمارگران اروپايي را تبرئه مي

امـري  سر جهـان و در نهايـت   در سراگسترش تمدن غرب گسترش استعمار و امپرياليسم را مترادف با  ،ن و جورج سامسونهانس كوهـ بعضي مثل 6
  كردند.فاقد فرهنگ و تمدن تلقي مي ،آنان بوميان را قبل از ورود استعماردانند. ميمثبت 

انـد و ايـن   اي داشـته مدعي است كه كشورهاي جهان سوم قبل از هجوم استعمار، تمدن و فرهنگ كم و بـيش پيشـرفته  ريچارد هنري تاوني ـ در مقابل 7
وي گسـترش اسـتعمار و   دانـد.  مـي امري منفي لذا اين مسـئله را   ،ها شده استها و فرهنگكه باعث فروپاشي و نابودي اين تمدن هدهجوم استعمارگران بو

  كند.ار و تجاوزطلبي حكام آنان بيان ميآزمندي تج برتري فرهنگي و تمدني آنان را

 كرد.مثبت تلقي مي امريدانست و آن را مي .......... گسترش امپرياليسم را مترادف با گسترش تمدن غرب :7مثال  
  آرتور سالتز) 4  هانس كوهن) 3  جوزف چمبرلن) 2  كس وبرما) 1
   :كرده استمنفي ارزيابي  در حالي كه هنري تاوني آن را امري ،كندگسترش امپرياليسم و استعمار را امري مثبت تلقي مي ،هانس كوهن»  3«گزينه پاسخ.  

  

  ر در مناطق مختلفبررسي حضور استعما
  استعمار در آمريكاي لاتين

هـاي  از جمله آزتك (در مركز) و مليا (در شبه جزيره يوكاتان در جنوب اين كشور) و همچنين تمـدن انيكـا (در دامنـه    را ايهاي پيشرفتهتمدن ،در مكزيك
آميـز و  اولين برخورد اروپاييان با بوميان آمريكاي لاتين خشونت .وديمدر مناطق غربي آمريكاي جنوبي يعني پرو، شيلي، آرژانتين) شاهد ب ،آند سلسله جبال

را  هـا آنهـاي  و تمـدن  شدندها با بوميان آمريكاي لاتين وارد جنگ . مهاجمان پرتغالي و اسپانيايي براي غارت جواهرات و سيطره بر سرزمينگرانه بودغارت
باعـث   ،يـان هاي غربي و مهاجرت گسـترده اروپاي بيماري ها نشد. جنگ وت تسليم اروپاييهيچ وق بود كه جنوب آرژانتين و شيلينابود كردند. تنها بخش 

  شدند. ادغامبه سرعت در ساختار استعماري مهاجمان اروپايي  ،بوميان آمريكاي لاتينها تغيير كند. شد به زودي ساخت جمعيت اين مناطق به ضرر بومي
نيـروي كـار    آنكـه بـه دليـل   قرن هفدهم  كردند. درنيروي كار بومي را در معادن و كشتزارها استثمار مي ،و سياسي استعمارگران با استفاده از قدرت نظامي

كـه منجـر    وارداتي از آفريقا رونق گرفت نيروي كار ،شد، در نتيجهامري ناپسند تلقي مي هاآنها مسيحي شده بودند و اسارت بومي كافي نبود و بيشتر بومي
  ــ اخـتلاط نـژادي   2ــ تعـداد مهاجمـان اروپـايي     1مـواردي چـون:    ،. بـه ايـن ترتيـب   پوست قابل توجه در اين منطقه شدك جمعيت سياهگيري يبه شكل

  داري اروپا كمك كرد. مناسبات سرمايه اببه ادغام سريع جمعيت آمريكاي لاتين  ،هاي لاتينيـ رواج زبان4ـ همگوني فرهنگي با گسترش مسيحيت3 
اـ جوامـع اسـتعمارزده   استقلال سريع اين جوامع و آن يك نتيجه مثبت براي اين كشورها داشت  ،عادغام سرياين  اـيي بـود. در قـرن    يي آسـيا در مقايسه ب ي و آفريق

اـ دادنـد.  ميدان را به رقباي قوي ،به دليل آنكه اسپانيا و پرتغال از تحولات علمي و صنعتي دور افتادند هجدهم  يدر ايـن فرصـت اغلـب كشـورها     تر خود يعني انگليس و آمريك
و سياسـي آمريكـا بـر     آغازي براي تسلط اقتصادياي را اعلام كرد كـه  نظريهميلادي  1823رئيس جمهور آمريكا در سال  ،مونروئه .آمريكاي لاتين به استقلال رسيدند

اـ  رات جديد و جلوگيري از مداخله كشورهاي اروپايي در قاره بود. اين نظريه شامل دو اصل ضرورت تشكيل مستعم بيستو  نوزدهدر قرن  منطقه آمريكاي لاتين آمريكا بود. ب
داري ادغام شدند و از طرف ديگـر  در اقتصاد سرمايهاما از يك طرف  ،تقريباً تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين به استقلال سياسي رسيدند نوزدهمتا نيمه قرن  آنكهوجود 

  در مدار وابستگي ماندند.همچنان بر صادرات محصولات كشاورزي و معدني متكي بود،  هاآناز آنجايي كه ساخت اقتصادي . از روند توسعه صنعتي اروپا جا ماندند

 توان در نظر گرفت؟تر كشورهاي آمريكاي لاتين در مقايسه با ساير مستعمرات را كدام عامل مياستقلال سريعدليل   :8مثال  
  يابي آمريكاي شماليقدرت )2  ) ادغام سريع در ساختار استعماري1
  ) تحولات عملي و صنعتي پرتغال و اسپانيا4  ) وابستگي ساخت اقتصادي به بازار جهاني3
   :هـا  بود. ساير گزينه نسبت به ساير مستعمرات هاآناستقلال سريع ، در ساختار استعماري ادغام سريع آمريكاي لاتيننتيجه مثبت »  1«گزينه پاسخ

  د.نيابي اين جوامع ندارباطي به استقلالوجه ارتبه هيچ
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  سومفصل 

  »توسعهتب امك«
مرور مكاتب توسعه   

  
 را كلاسيك تر شدن مبحث، تفاسيرپردازيم و براي روشنه و كشورهاي جهان سوم ميتفسير (مكتب) مطرح درباره مباحث توسع سهدر اين فصل به بررسي 

  ـ مكتب نظام جهاني4 ـ مكتب وابستگي3 يـ مكتب نوساز2 نيافتگيـ تفسيرهاي كلاسيك توسعه و توسعه1كنيم: نيز مرور مي
  ـ تفاسير كلاسيك1

داري را در توسعه سـرمايه  تلقي كرد و از سوييداري گسترش سرمايه صنعتي انگلستان را عامل ويراني جوامع غير سرمايه 1860 در سالوي  :كارل ماركس
افول و نـه يـك جريـان    يك  ،داري را در اين مناطقنگلستان در هند، سرمايهدانست. ماركس با بيان شواهدي از رشد صنعتي ا تكامل نيروهاي توليدبستر 

امـا باعـث   د، ن ـكمانده تخريب ميداري را در كشورهاي عقبهاي اجتماعي ماقبل سرمايه، ساختسرمايه سوداگرآورد. وي معتقد بود مترقي به حساب مي
جديـد   هـاي دهـد و بـه سـاخت   كند و هم تغيير شكل مـي اي اجتماعي را هم تخريب ميه، ساختسرمايه صنعتيدر حالي كه شود. مين هاآن تغيير شكل

  . دهدتغيير مي اجتماعي با تقسيم كار جديد

 دانست؟صنعتي را در چه مي كارل ماركس تفاوت سرمايه سوداگر و سرمايه  :1مثال  
  شود.يداري مهاي اجتماعي ماقبل سرمايهتغيير شكل ساخت ث) سرمايه سوداگر باع1
  شود.) سرمايه صنعتي، ساخت اجتماعي را تخريب كرده و به ساخت جديد منتهي مي2
  دهد.هاي اقتصادي را تغيير مي) سرمايه سوداگر بر ساخت اجتماعي تأثير ندارد و ساخت3
  شود.هاي جديد نمياما باعث ساخت ،كندهاي اجتماعي را تخريب مي) سرمايه صنعتي ساخت4
 :هـايي قائـل اسـت.    كند و براي هركدام ويژگـي با توجه به متن فوق، كارل ماركس سرمايه را به دو نوع سوداگر و صنعتي تقسيم مي»  2«ه گزين پاسخ

هـاي  اما سرمايه سوداگر صـرفاً سـاخت   ،آوردمي هاي اجتماعي جديد به وجودداري را تخريب كرده و ساختساخت اجتماعي ماقبل سرمايه ،سرمايه صنعتي
  كند.تماعي را تخريب مياج

 
دسـته از كشـورها    دواظهار داشته است. وي بـه وجـود    »داريبالاترين مرحله سرمايه ،امپرياليسم«در كتاب را نظريات خود در مورد توسعه وي  لنين:

ولي در شبكه وابستگي  هستند مستقل ،داند كه از نظر سياسيهايي ميرا دولت كشورهاي وابستهبود: صاحب مستعمره و مستعمرات. در عين حال معتقد 
  مالي و ديپلماتيك قرار دارند. 

كتـاب   در تـوان را مـي  مطالعـات كلاسـيك وابسـتگي    گرآغازو  ماندهداري در يك كشور عقبسرمايهمطالعه در زمينـه   ترينمهم :1نكته 
   دانست. 1899لنين در سال  نوشته» داري در روسيهتوسعه سرمايه«

 ضـرورت و امكـان توسـعه   ي لنين درباره روسيه را ناشي از بررس پالما، كردداري به انحصار (مرحله امپرياليسم) را بررسي گرايش سرمايه لنين در كتاب خود
  تعبير كرد. نيافتگيتوسعهتوان به مي ،كه توسط لنين موشكافي شدهرا  داري در روسيهمعتقد است موانع رشد سرمايه و داندداري در آن كشور ميسرمايه

عقايد وي بر انقلاب بوليوي، شورش دهقاني پرو، جنبش شـهري گواتمـالا و جنـبش چريكـي      .در مكزيك تبعيد بود1940 تا 1937ز سال اوي  :تروتسكي
  سزايي بر جاي گذاشت.تأثيرات ب ،دههآرژانتين در يك 
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  بيان كرده است.  روسيه انقلاب دائمي و تاريخ انقلابجوهر انديشه خود را در كتاب  ،ريزان اقتصاد جنگيپايهاز  ،تروتسكي :2نكته 
اتي مفهوم انقلاب دائمي از ديد تروتسكي (كه از عقايد ماركس ملهم شده) عبارت است از: انقلابـي كـه هـيچ سازشـي بـا هـيچ يـك از اشـكال سـلطه طبق ـ         

 .ريشه در مرحله قبلـي دارد  ،از تحولات انقلاب سوسياليستيرسد. به عقيده او هر مرحله جامعه طبقاتي به تحقق كامل خود ميه شدن دپذيرد و با برچينمي
، از ديگر مفاهيم مطـرح شـده توسـط تروتسـكي در     قانون توسعه نابرابر و مركبكند. اين انقلاب از سطح ملي آغاز و به ديگر كشورهاي جهان سرايت مي

به طـور كلـي    هاآن بلكه توسعه ،داري نيستندفته سرمايهمانده لزوماً در مسير توسعه كشورهاي پيشركشورهاي عقب ،اين قانون است كه بنابرمبحث توسعه 
   مركب دارد. و بودن ويژگي بدون برنامه، پيچيده

 است. ………مفهوم انقلاب دائمي كه در انديشه تروتسكي مطرح شده به معناي   :2مثال  
  رسد.كارگر به نهايت خود مي و حاكميت طبقهبورژوا با نابودي طبقه  ،شودبي كه توسط پرولتاريا شروع مي) انقلا1
  پذير نيست.داري سازشيك از اشكال سرمايهافتد و با هيچاتفاق مي) انقلابي كه در سطح جهان 2
  دهد و صرفاً بعدي ملي دارد.كم قرار ميطور مداوم طبقه كارگر را در تلاش براي سرنگوني طبقه حاانقلابي كه به) 3
كند و با چيره شدن بـر جامعـه طبقـاتي بـه     ناپذير با سلطه طبقاتي كه از سطح ملي آغاز شده و به ديگر كشورهاي جهان سرايت ميانقلابي سازش) 4

  رسد.تحقق كامل مي

 :ديد تروتسكي است.اين گزينه تعريف كامل و جامع مفهوم انقلاب دائمي از   »4«گزينه  پاسخ  
 

  و شرقي هاي سياسي جوامع غربيويژگيتفاوت نظريات متفكران كلاسيك در باب 
چرا كـه ميـان    ،رواج مباحث توسعه و جهان سوم داردتر از پيدايش و طولاني ايسابقه ،سوم به جهان سومودر جوامع مسياست هاي دولت و توجه به ويژگي

هاي نيز به تفاوت ماكياول .بودرا نيز به خود جلب كرده  ت و ارسطورودهاري هست كه حتي توجه دانشمنداني چون هاي بسيجوامع غربي و شرقي تفاوت
  هاي اروپايي اشاره كرده است. ماهوي دولت عثماني و دولت

خـود قلـم زده اسـت. وي بـا بـه كـارگيري       القوانين دانشمنداني است كه در باب تفاوت جوامع شرقي و غربي در كتاب روح ترينمهم: از اولين و نتسكيووم
  پردازد. هاي بزرگ در آسيا ميمبناي تجربه فئوداليسم در اروپا و امپراطوري بر ،به مقايسه جوامع شرقي و غربي ،استبداد شرقي مفهوم

غيـر ايـن صـورت امپراطـوري تجزيـه       در ،دادي باشـد ـ قدرت سياسي بايد هميشه اسـتب 2. هاي بزرگ داشته استـ آسيا امپراطوري1ويژگي جوامع شرقي: 
هـاي  ــ حكومـت  3كنـد.  وسيع را فـراهم مـي  زمين است كه امكان تسلط حكومت استبدادي به سرزمين مشرق ويژگي جغرافياي ،علت اين پديده .شودمي

  بد و بردگي در اين مناطق حاكم است. عآسيايي مبتني بر زور هستند و روح ت
چنـين   گيـري شـكل  اي بوده كه مانعتقسيمات جغرافيايي به گونه زيرا ،ممكن نبوده استدر اروپا هرگز هاي بزرگ طوريامپراوجود ـ 1ويژگي جوامع غربي: 

آزادي  قريحههاي اروپايي مبتني بر قانون هستند كه باعث پيدايش ـ حكومت2 .)دول اروپايي وسعت خاك متوسط دارند( است بودههاي وسيعي امپراطوري
  ع شده است. در ميان اين جوام

 داند؟هاي شرقي مؤثر ميكدام عامل را در استبدادي بودن امپراطوري نتسكيووم :3مثال  
  شيوه توليد) 4  كم آبي) 3  هاي جغرافياييويژگي) 2  قريحه آزادي ساكنان) 1

 :داند.جغرافيايي مشرق زمين ميهاي هاي شرقي را در ويژگيعلت بزرگ بودن و استبدادي بودن امپراطوري مونتسكيو  »2«گزينه  پاسخ  
 

بر عوامل اجتماعي و اقتصـادي بـه    و بر عامل جغرافيا را قبول نداشت مونتسكيورا مطرح كرد، ضمن اينكه تأكيد  شيوه توليد آسياييوي مفهوم  :ماركس
دانست كه باعث خود مي داخلدر  تضادهاي پوياد شيوه توليد در جوامع آسيايي را فاقماركس كرد. ويژه خصوصيات شيوه توليد در جوامع شرقي تأكيد مي

روستا و اقتصاد  ،تضادهاي طبقاتي (ناشي از مالكيت خصوصي) يا تضاد شهر و روستا (ناشي از اقتصاد كشاورزي ،شد. در مقابلمي كندي تحولات اجتماعي
در جوامـع   دهقـاني  جماعـات پراكنـدگي   و يت خصوصيضعف مالكعامل تسريع تكامل اجتماعي آنان است. ، جوامع غربي صنعتي شهر) در ـ  تجاري
كه بر منابع اقتصادي تسلط دارند و از طريق بوروكراسي ارضي ـ تجاري بـر  فراهم كرده است هاي استبدادي را گيري و استمرار حكومتزمينه شكل ،آسيايي

  كنند.  جماعات پراكنده روستايي اعمال قدرت مي
  جست و جو كرد. هاي اقتصادي و اجتماعيدر ويژگيمثل استمرار حكومت استبدادي را بايد  ،جوامع آسيايي خصوصيات سياسياز ديد ماركس  :3نكته 
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 )بـه توضـيح خصوصـيات ايـن جوامـع (اسـتبداد شـرقي        ،در جوامـع آسـيايي   آبيكمو با تأكيد بر مسأله  خصوصيات جغرافياييبا اشاره به او  :ويتفوگل
به ناچـار دولـت را در امـر توليـد      ،هاردازد. نياز كشاورزي به سيستم آبياري مصنوعي و ناتواني مالكان خصوصي منفرد در احداث و نگهداري اين سيستمپمي

  كمك كرده است.دولت دخيل كرده است. اين امر به تحكيم و تداوم قدرت اقتصادي و تفوق سياسي 
هـاي مـدرن و   نگـرد. او دولـت  ي را از منظر ظهور و گسترش عقلانيت اقتصـاد و سياسـت در اروپـاي غربـي مـي     وي تفاوت جوامع شرقي و غرب ماركس وبر:

دهـد. وي  آمريكاي لاتين قـرار مـي  ي و يهاي سياسي پدرسالار و سلطاني) جوامع آسيايي، آفريقابوروكراسي عقلاني غرب را در مقابل اقتدارهاي سنتي (نظام
 ميـان منابع اقتصادي به پدرسالار يـا سـلطان تعلـق دارد و او از طريـق توزيـع و بخشـش منـابع در         ،در آن داند كههايي ميامرا نظ هاي پارتيمونيالنظام

  رأي حاكم است.  ،شوند و قاضي مطلقرعيت محسوب مي ،كند. مردم در اين سيستم سياسيرا جلب مي هاآن كارگزاران، حمايت و خدمات اداري و نظامي
  كند.در جوامع سنتي غير اروپايي تأكيد مي خودكامگيو  مشروعيتشخصي بودن قدرت، خصوصيت به وبر  :4نكته 

 كند.در جوامع شرقي تأكيد مي ………در جوامع غربي و  ………هاي شرقي و غربي بر وبر در بررسي تفاوت ميان نظام  :4مثال  
  ) قريحه آزادي ـ روح تعبد2  ) گسترش عقلانيت ـ شخصي بودن قدرت1
 ) تقسيم كار عقلاني ـ تقسيم كار معيشتي4  گراييهاي مبتني بر قبيلههاي مبتني بر قانون ـ حكومت) حكومت3

 :و تفاوت جوامع شرقي و غربي را از منظر عقلانيت اقتصاد و سياست در غرب و خودكامگي و شخصي بـودن قـدرت    ،طور كليوبر به  »1«گزينه  پاسخ
  كند.مشروعيت در شرق بررسي مي

مكتب نوسازي   
  

هاي جهان سـوم شـكل گرفـت. پژوهشـگران آمريكـايي بـا       درباره دگرگوني ،پژوهشگران آمريكاييتلاش  ةدر نتيج 1950-1960مكتب نوسازي در دهه 
دو دسته سنتي جوامع را بـه   ،وبر و فرديناند تونيس دوركيم، ماكسهربرت اسپنسر، اميل تغيير اجتماعي و تكامل اجتماعي هاي از نظريه پذيريتأثير

    آيند.جوامع از حالت سنتي به نوين درميدانستند كه طي آن نوسازي را فرآيندي مي هاآن (غرب) تقسيم كردند.نوين (جهان سوم) و 
  داند. نوسازي را دگرگوني كامل جامعه سنتي و پيوند آن به جهان مدرن مي ويلبرت مور،ـ 
  يابند. يافته دست ميه به جوامع توسعهشبي هايويژگي بهغيرغربي  و هاي سياسي سنتينظام ،طي آن ادانند كه بنوسازي را فرآيندي مي آلموند و كلمنـ 
  گذارد. هاي مختلف زندگي اثر ميداند كه بر جنبهمي جامعهرا فرآيند مستمر و مداوم  نوسازي فرانسيس براهامـ 

  سياسي و گسترش فرهنگي است. ،فرآيند مستمر، مداوم و جامع از رشد اقتصادي، تحرك اجتماعي ف نوسازي:تعري
  داند:ريشه مكتب نوسازي را در دو نظريه مي» تغيير اجتماعي و توسعه«در كتاب سو  آلوين

گيـرد. ايـن   از جوامع ساده به جوامع پيشرفته صورت ميتر است و حركت تحول به سمت يك مقصد مترقي ،خطي) كه در آن(تحول تكنظريه تكاملي ـ 1
  ) است. 1789) و انقلاب فرانسه (1770و دوران بعد از انقلاب صنعتي (قرن نوزدهم  محصول انديشه اوايل ،نظريه

هند. از اعضاي برجسته اين نظريه دجامعه مثل ارگان زيستي اجزايي دارد كه هر كدام كار مخصوص به خود را انجام مي ،كه در آن نظريه كاركردگراييـ 2
  اشاره كرد.  پارسونز، آلموند، ديويد اپتر، ماريان لوي، نيل اسملسر و ساموئل آيزنشتاتتوان به مي

 تكامل اجتماعي و تغيير اجتماعي شكل گرفت. نظرياتدر نتيجه تلاش پژوهشگران آمريكايي و با تأثير از  1950-60در دهه………   :5مثال  

 ) نظريات وابستگي 4  ) نظريات ساختارگرايي3  ) نظريات نوسازي2  كاركردگرايي) نظريات 1

 :هاي مكتب نوسازي اشاره دارد.ويژگيبهعبارت فوق   »2«گزينه  پاسخ  
 

  گرايي و تأثير آن بر مكتب نوسازيهاي نظريه تكاملويژگي
فـرض اساسـي ايـن     ،گراييدر نظريه كلاسيك تكامل ب صنعتي و انقلاب فرانسه است.و دوران پس از انقلاقرن نوزدهم  محصول انديشه ،گرايينظريه تكامل

گـرا آن بـود كـه    شناسان تكامـل كند. تصور جامعهاست كه تغيير و دگرگوني اجتماعي، فرآيندي يك طرفه است كه از مرحله ابتدايي به پيشرفته حركت مي
تحت تأثير تغييراتـي بودنـد كـه در     هاآن گرايان غالب بود و همهنگري بر تفكر تكاملر واقع نوعي كلشوند. دتغييرات اجتماعي به تدريج و تكاملي ايجاد مي

دانسـتند. ايـن   جامعـه مـي   داري را نوع جديـدي از ل بودند و جامعه سرمايهتفكيك ميان جامعه قديم و جديد قايپردازان به اين نظريه غرب اتفاق افتاده بود.
   .آوردفـراهم مـي  ايـن نظريـات نـوعي قضـاوت ارزشـي را بـر فرآينـد تكامـل          .بنـدي جوامـع انسـاني رهنمـون شـد     ا به سوي طبقـه آنان ر ،ل شدنئتمايز قا
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  چهارمفصل 

  »مسائل جمعيتي«
 افزايش جمعيت  

  
بـوده   %5/1حـداكثر تـا   يافته متوسط رشد جمعيت جهان توسعهسال دو برابر شده است. اين در حالي است كـه   23سوم هر رشد متوسط جمعيت جهان 

كـاهش  به بعد را بايـد در  قرن بيستم  از نيمه ،در جهان سومعيت علت افزايش جمحتي در آلمان ميزان رشد جمعيت صفر و گاهي زير صفر بوده است.  ،است
  اين امر نتيجه گسترش نسبي بهداشت عمومي و افزايش استفاده از دستاوردهاي علم پزشكي بوده است.  نه در افزايش زاد و ولد.  ،جويا شدمرگ و مير 

پديده افـزايش سـريع جمعيـت بـه      ،يزان بالاي زاد و ولد با روند نوظهور كاهش مرگ و مير در جهان سومميعني  ،روند بومييك با تقارن   :1نكته 
  وجود آمده است. 

بـا  (19تر از كشورهاي جهان سوم يعني از نيمه اول قـرن  قبل ،در حالي كه ميزان مرگ و مير نيفتاده است،چرا اين اتفاق در كشورهاي پيشرفته غربي حال 
تـا  قـرن نـوزدهم    كاهش يافته بود. دليل اين مسئله را بايد كاهش ميزان زاد و ولد دانست. اوج افزايش جمعيت در اين كشورها از نيمه دوم )بهبود بهداشت

ضريب رشـد   زاد و ولد همچنان ادامه داشت و حتي رو به افزايش بود. ،توسعهبالاتر نرفت. در حالي كه در كشورهاي كم %2/2بود كه از قرن بيستم  نيمه اول
  به بعد كمي كندتر شده است.  1980 از دههاين آهنگ اما  ،روندي رو به افزايش داشته ،1980تا دهه قرن بيستم  جمعيت در جهان سوم در نيمه

 علت افزايش جمعيت در جهان سوم از نيمه قرن بيستم به بعد ناشي از كدام عامل است؟  :1مثال  
  و ولد) افزايش زاد 2  ) كاهش مرگ و مير1
 ) افزايش رفاه زندگي4  ) افزايش اميد به زندگي3

 :با كاهش مرگ و مير كه نتيجه گسترش نسبي بهداشت عمومي است جمعيت كشورهاي جهان سوم افزايش يافت.  »1«گزينه  پاسخ  
 

  آثار افزايش جمعيت بر رشد اقتصادي
خدمات جديد و اشتغال است و ايـن مـوارد    جمعيت اضافه شده نيازمند كالا،اقتصادي است. آثار رشد جمعيت، تأثير منفي آن بر رشد  ترينمهماولين و از 

افزايش سريع جمعيت بـه   ،گذاري در اين كشورها مشكل است. در اين روندانباشت سرمايه و سرمايه در حالي كه ،هاي جديد استگذارينيز در گرو سرمايه
  كند.عمل مي گذاريموانع انباشت سرمايه و سرمايهصورت يكي از 

هـا در هـر   گـذاري هاي جديد و مقدار توليد اضافي حاصل از اين سرمايهگذاريبه معناي رابطه بين مقدار سرمايهضريب بازدهي سرمايه   :2نكته 
  بخش اقتصادي است. 

اسـت. اقتصـاددانان ضـريب     5 ،سـرمايه ورد نياز باشد، در اين صـورت ضـريب بـازدهي    واحد سرمايه م 5توليد اضافي،  واحد 1 دست آوردنه مثلاً اگر براي ب
 4چيزي حـدود   بايد ،بر توليد خود اضافه كند %1يعني اگر يكي از اين كشورها بخواهد فقط  ،دانندمي 5تا  4توسعه را بين بازدهي سرمايه در كشورهاي كم

آنها  درآمد %7از  18گذاري جديد كند. ضريب تشكيل سرمايه در كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب تا قرن از درآمد ناخالص ملي خود را صرف سرمايه %5تا 
درآمد ملي رسيد. اين در حالي است كه با رشد سريع جمعيت در كشورهاي جهان سوم بعضـي از   %15تا  12به قرن نوزدهم  دراين رقم اما  ،شدبيشتر نمي

  امكان ندارد.  نياز دارند كهانداز درآمد براي پس %2-25به رقمي تا حدود اين كشورها 
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 بر توليد خود اضافه كنـد چـه مقـدار از درآمـد ناخـالص خـود را بايـد صـرف          %3توسعه بخواهدبه عقيده اقتصاددانان اگر يك كشور كم  :2مثال
  گذاري جديد كند؟سرمايه
 1%تا  7) 4  %25 تا 25) 3  %19تا  17) 2  %15تا  12) 1

 :درآمـد   %5 تـا  4توليد اضـافه بـه    %1دانند، يعني برايمي 5تا  4توسعه بين اقتصاددانان ضريب بازدهي سرمايه را در كشورهاي كم  »1«گزينه  پاسخ
  .داريمدرآمد خالص ملي نياز  رصدد 15تا  12توليد اضافه به  %3براي بنابراين، گذاري نياز استسرمايه برايخالص ملي 

 
منـابع   حراجحاصل ، بلكـه  هگذاري نبودانداز و سرمايهمحصول پس ،كشورهاي حوزه خليج فارسدر گروهي از كشورها از جمله رشد كاذب اقتصادي 

قرن بيستم  تعميق آن در نيمه دومقر و حتي گذاري زيادي وجود ندارد. بقاي فآنقدر بالاست كه امكان سرمايه مصرفاست. در اين كشورها ميل به طبيعي 
توليد ناخالص نوع همبستگي بين سطح  )از جمله چين به جز چند استثنا(در كشورهاي جهان سوم بنابراين  ،با پديده افزايش سريع جمعيت ارتباط دارد
تر و ميزان رشـد  ناخالص ملي سرانه يك كشور پايين هر چه سطح توليدوجود دارد. به اين معنا كـه  آنها  ملي سرانه و رشد جمعيت با رشد اقتصادي

در كشـورهاي  رشـد سـريع جمعيـت    در نتيجه تر باشد. جمعيت آن بالاتر باشد، احتمال بيشتري دارد كه ميزان رشد اقتصادي آن كشور پايين
  ماندگي در اين كشورها دانست. بو عقعوامل حفظ و تعميق فقر عمومي و يكي از موانع مهم رشد اقتصادي  شود يكي ازجهان سوم را مي

  

ميزان رشد 
اقتصادي

ميزان رشد
جمعيت

توليد 
ناخالص ملي

  
 تر است.در كشور در حال توسعه هرچه سطح توليد ناخالص ملي ......... باشد و ميزان رشد جمعيت .......... باشد، ميزان  رشد اقتصادي آن پايين :3مثال  

  لا ـ بالا) با4  ) بالا ـ پايين3  ) پايين ـ پايين2  ) پايين ـ بالا1
   :ميزان رشد جمعيت، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي را در پي دارد. پايين بودن سطح توليد ناخالص ملي و بالا بودن»  1«گزينه پاسخ  

  

    بر اشتغال آثار افزايش جمعيت
را معلول فقـدان يـا   آنها  كشورهاست. اگر رشد اقتصاديافزايش تعداد بيكاران در اين  ،توسعهكمدر كشورهاي يكي ديگر از پيامدهاي افزايش سريع جمعيت 

زايش فقـر در ايـن   راه موجـب اف ـ  دواز  افـزايش بيكـاري  افزايـد.  خود بر اين مشكل مي يافزايش سريع جمعيت به نوبه هاي شغلي بدانيم،محدوديت فرصت
فقر شاغلان اين كشـورها را هـم    ،طريق تأثيري كه بر سطح دستمزدها دارد از دوم ،كندور ميكه فاقد كارند در فقر غوطهرا هايي اول آن ؛كشورها شده است

زيرا در يك اقتصاد بازاري، نيروي كار  ،آيدتر ميسطح دستمزدها درآن كشور پايين ،هر چه تعداد بيكاران يك جامعه بيشتر باشددهد. افزايش مي
  ابع قانون عرضه و تقاضا است. شود و تا حدود زيادي تهم به مثابه يك كالا در بازار عرضه مي

 ؟نيستكدام گزينه از پيامدهاي افزايش جمعيت بر اشتغال  :4مثال  
  ) غيرتخصصي شدن مشاغل4  ) تعميق فقر بيكاران3  ) كاهش سطح دستمزدها2  ) افزايش فقر شاغلان1
   :ابع قانون عرضـه و تقاضـا اسـت. از سـوي ديگـر بيكـاران را       چون نيروي كار ت ،گذاردافزايش جمعيت بر سطح دستمزدها تأثير مي»  4«گزينه پاسخ

  تأثير خاصي ندارد. مشاغل اما بر روند تخصصي شدن ،دهدمي كاهشفقيرتر و سطح رفاه شاغلان را 
  

  آثار افزايش جمعيت بر تغيير ساختار جوامع
جغرافيايي و اقتصادي اين مختلف نحوه توزيع جمعيت در مناطق  ت وتغييرات ساختار سني، مهاجر ،از ديگر پيامدهاي افزايش سريع جمعيت در جهان سوم

. اين موضـوع دسـت كـم در    شودبر جمعيت كم سن و سال و غيرفعال هم افزوده مي ،يابدافزايش مي هاجمعيت اين كشوركه  كشورها است. زماني
  و مصرف كننده است. جمعيت اصولاً غير مولد  چراكه اين ،ر اين كشورها داردو فقافت رشد اقتصادي كوتاه مدت آثار دو چنداني بر 

  آثار افزايش جمعيت بر مهاجرت
هم به صورت مهاجرت به خارج از كشور بروز  يگيرد و گاهشود. مهاجرت بيشتر از روستاها به شهرها صورت ميافزايش جمعيت موجب افزايش مهاجرت مي

هـم  تـاكنون از سـه برابـر     1975دو برابر كشورهاي پيشرفته بوده يا از  ،توسعه اي در حالرشد جمعيت شهري در كشوره ،قرن بيستم كند. در نيمه دوممي
آنچه موجب افزايش سريع جمعيـت شـهري   بوده است. آنها  روستاييتوسعه چند برابر رشد جمعيت رشد جمعيت شهري در كشورهاي كم .بيشتر شده است
دهـه   در هـا بـه شـهرها   در ايران نيـز مهـاجرت روسـتايي   . است يان به شهر بودهرت وسيع روستاياز رشد طبيعي، مهاجبه غير  ،توسعه شدهدر كشورهاي كم

  به اوج خود رسيد. )1970/1350(شدت گرفت و در دهه  )1960/1340(
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 اي جهان سوم شده است؟شود، چرا اين موضوع در كوتاه مدت باعث افت رشد اقتصادي و فقر كشورهجوان مي ،نسبي جمعيت با افزايش جمعيت، هرم  :5مثال  
  .شود) باعث مهاجرت جمعيت جوان به شهرها مي2  .دهد) زيرا درآمد زيادي را به بخش آموزش اختصاص مي1
 .شودده افزوده مينكن) زيرا به جمعيت غير مولد و مصرف4  شود.) باعث افزايش نيازمندان به شغل و افزايش نرخ بيكاري مي3

 :و غيرمولـد هسـتند    هكننـد گروه غيرفعال جامعه كه مصرفبه جمعيت جوان يك كشور يا همان جمعيت كم سن و سال، ايش با افز  »4«گزينه  پاسخ
  افت رشد اقتصادي را در پي دارد. ،طور كوتاه مدتد كه حداقل بهشوافزوده مينيز 

 شهرنشيني  
 

  گسترش شهرنشيني و پيدايش شهرهاي بزرگ
ايـن   ،العاده يك يا دو شهر است. محققـان رشد فوق ،دهدتوسعه خود را نشان ميدر جريان افزايش سريع جمعيت شهري در كشورهاي كمويژگي مهمي كه 

  اند. شباهت دادهسري ماكروسفالي يا بزرگرا به يك بيماري معروف به نام  خصوصيت توزيع جمعيت شهري
 1در حال حاضر از هـر اند. به اين لحاظ از كشورهاي صنعتي پيشي گرفته و در حال افزايش است تعداد شهرهاي بسيار پرجمعيت در كشورهاي كم توسعه

 ،طـور مثـال مكزيكوسـيتي   اند. به و بقيه متعلق به كشورهاي كم توسعه واقع شدهرهاي پيشرفته صنعتي شهر در كشو دوتنها  ،شهر بزرگ پر جمعيت جهان
  دوژانيرو سه شهر پرجمعيت جهان هستند. ريوسائوپائولو و 

  علل گسترش شهرنشيني
شهرنشـيني  گرفتند. قـدمت   داري غربي قرارذ مناسبات سرمايهشود كه اين كشورها در معرض نفواي مربوط ميبه دوره ،توسعهشهرنشيني در كشورهاي كم

هـاي متمركـز   با شهرهاي شرق باستان داشتند و به طور عمده محصول وجود دولتگردد. شهرها در آن دوران شباهت زيادي در غرب به دوران باستان برمي
داري ايجـاب  ماهيت توليد و تجارت سرمايه ،داري گسترش يافت. در اين دوراناما شهرنشيني جديد در اروپا بعد از تضعيف فئوداليسم و رونق سرمايه ،بودند
هـا و روابـط   تـا قبـل از ورود اروپـايي    ،توسـعه امـروزي  اما در كشورهاي كـم  .مه در يك جا متمركز شونده ،كرد كه نيروي توليد، بازار، سرمايه و جمعيتمي

  داري در اين كشورها، ضرورتي براي تمركز اين نيروها وجود نداشت. سرمايه
بـه  اما شهرنشيني  ،اران سال قبل رونق داشتهزشهر و شهرنشيني از  ،چين و هند ،هر چند در بعضي از مناطق خاورميانه و برخي از كشورهاي شمال آفريقا

وري و هاي متمركز و رشد اقتصاد پيشـه وجود و تداوم دولتگردد. برمي در دوران معاصر به ماهيت نظام اقتصادي و سياسي اين كشورها شيوه مدرن،
در اكثر كشورهاي كم توسعه حاكم  ،محلييشتي ـ نيمه معوري نيمه. شيوه توليد كشاورزي و پيشهاز دلايل رونق شهرنشيني در اين مناطق بود ،تجاري
چيزي كه موجب تمركز و شهرنشـيني   .كردنيازي به زندگي شهري ايجاد نمي ،اياي و قبيلهتداوم معيشت ساده و طبيعي به همراه تداوم شكل عشيرهبود و 

 كـه  ،هـا گسترش تجارت خارجي در اين سرزمينورها بود. در واقع داري در اين كشدر اين كشورها شد، حضور مستقيم و غير مستقيم استعمار سرمايه
. در نتيجـه در كنـار   بـه گسـترش شـهرها منجـر شـد      ،همراه بـود  استعماري يا بومي كراتيكوبورهاي متمركز در عين حال با گسترش دولت

هم  نظاميو  تمركز سياسي، تمركز اقتصاديهمراه با  ،وههاي بومي هم در مراكز شهري متمركز شد. به علاهاي مرتبط با تجارت خارجي، فعاليتفعاليت
كراتيك و وبور يهاگسترش سازمان ،وجود داشت دولت بوميرا تأسيس كردند و آنجا كه  استعمارگران آن ،وجود نداشت دولت قدرتمند آنجا كهاتفاق افتاد. 

به ها دهلي نو را به عنوان مركز سياسي خود تأسيس كردند. انگليسي .د كردئي در هند پس از حضور استعمار رشببم و شهرهايي مثل كلكته .نظامي رخ داد
هـاي  پايانه اقتصادهمچنان ادامه پيدا كرد و شهرها به صورت  ،ر مستقيمبا تمام شدن استعما ،اقتصاد وابسته به تجارت خارجي در مستعمرات ،اين ترتيب
يت قبلي خود به مركز پيدايش و رشد صنايع جديد وارداتي تبديل شدند. بنابراين تمايل به صـنعتي  اين شهرها علاوه بر موقعكردند. ايفاي نقش مي وابسته

در كشـورهاي  حضور استعمار همراه شد.  ،با نياز كشورهاي پيشرفته صنعتي به صدور سرمايه و تكنولوژي اضافي ،توسعهشدن بين زمامداران كشورهاي كم
بـر رشـد   همراه بـوده كـه   دگرگوني بنيادي در اقتصاد كشاورزي و روستايي با يك فرآيند ديگر به نام  ،ه جهانيدر نظام سرمايآنها  و ادغام كم توسعه

در نظـام   دگرگـوني داد. كشاورزي تجاري معيشتي و محلي در اغلب اين كشورها از بين رفت و جاي خود را بـه   است. كشاورزي تأثير داشته ،شهرنشيني
را به هم ريخت  هاسنتي روستاساختمان  ،پيدايش مزارع بزرگ و مكانيزهاين تغييرات است.  جمله از، محصولات كشاورزي نوع مالكيت مزارع، شيوه كشت و

و  اين فرآينـد بـا حضـور مسـتقيم اسـتعمارگران      ،و بخش مهمي از روستاها را از اقتصاد روستايي جدا كرد. در كشورهايي كه استعمار حضور مستقيم داشت
بـا گسـترش    ،در كشورهايي مثل ايران هم كه حضور استعمار غير مسـتقيم بـود   جنوب آسيا. و مثل آمريكاي لاتين، آفريقا ،اتفاق افتاد تملك اراضي مرغوب

و  )خـرده مـالكي ـ تيولـداري     تر مـالكيتي ( هاي قديميمحو شيوه از طريقاولين مرحله اين فرآيند در ابتدا، داري و تجاري شدن كشاورزي مناسبات سرمايه
 ،در اين رابطه .تكميل شدقرن بيستم  ارضي در نيمه دوماتفاق افتاد و بعد با برنامه اصلاحات قرن بيستم  و اوايلقرن نوزدهم  در اواخر ،مالكيگسترش بزرگ

  ي كار و نان داشت. به شهرها براي جستجو روستانشينان مهاجرتاز اقتصاد كشاورزي و  ستايي نقش مهمي در دور شدن روستاها در اقتصاد رودگرگوني
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  علل گسترش شهرنشيني

 

پس از استعمار، تمايل نخبگان شهري به صنعتي شدن با 
نياز نظام جهاني به صدور سرمايه و تكنولوژي همراه شد

 حضور استعمار دگرگوني در اقتصاد كشاورزي و روستايي

نياز به تمركز
اقتصادي
سياسي
نظامي

تأسيس يا گسترش سازمان هاي 
بوروكراتيك و نظامي در قالب شهرها

 تبديل شهرها به پايانه اقتصاد وابسته
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ـ مهاجرت از روستا به شهر 
 ـ جدا شدن روستاييان از اقتصاد كشاورزي

در شهرها

  
 جمعيت و شهرنشيني در كشورهاي جهان سوم به شيوه مدرن شده است؟ كدام عامل موجب تمركز  :6مثال  

  تمايل به مهاجرت هاي مورد نياز روستا وبندي) كاهش بودجه2  ) گسترش افكار مدرن چون دموكراسي1
 يان و گسترش كشاورزي تجاريي) تغيير در حاكميت مزارع روستا4  داريمستقيم و غيرمستقيم استعمار سرمايه) حضور 3

 :حضور مستقيم و غيرمستقيم استعمار در كشورهاي جهان سوم باعث نياز به تمركز سياسي و اقتصـادي و نظـامي در يـك محـل را       »3«گزينه  پاسخ
ترين دليل گسترش شهرنشيني در جهان هاي اقتصاد كشاورزي روستايي باعث مهاجرت آنها به شهرها شد. پس بنياديهمطرح كرد كه در كنار برهم زدن پاي

  حضور استعمار بيان شده است. ،سوم
 

  تمركز جمعيت شهريپيامدهاي 
آهـن، ارتباطـات،   ههاي گسترده راصادي كافي (شبكهتوسعه در يك يا دو شهر موجب شد تا اين كشورها زيربناي اقتتمركز تعداد زيادي از جمعيت كشورهاي كم

ت داخلـي و  فرصت شـغلي و درآمـد بـه دلايلـي چـون تمركـز اعتبـارا       مناطق جغرافيايي خود نداشته باشند.  در تماميو سرمايه وسيع و مناسب را فرودگاه و ...) 
همچنين اقتصاد مبتني بر تجارت خـارجي  كند. امل جذب جمعيت عمل ميععيت در اين شهرها بسيار زياد است كه خود به عنوان سرمايه خارجي و وسعت جم

هـاي حـاكم را   دولتخصوصيات  ،افزايد. به جز اين عواملهاي اقتصادي در اين شهرها ميبر ضرورت تمركز فعاليت ،هاي خارجي در اين كشورهاو فعاليت سرمايه
هـاي  عرصـه  يدر اين كشورها براي كنترل مستقيم بر همـه  بوروكراتيك يهاي اقتدارگرادولتت. توان عامل مهمي در تمركز شهرنشيني در اين كشورها دانسمي

پيرامـون،   اهـالي نظريـه مركـز  ـ     گرايش دارند. )معمولاً پايتخت(سسات سياسي، اداري و نظامي در يك شهر ؤاقتصادي، اجتماعي و سياسي به تمركز نهادها و م
، »مركـز پيرامـون  «كـه ايـن شـهرهاي بـزرگ مثـل       نـد دانند و معتقـد داري ميسرمايه ناشي از وابستگي به مركز را  مهان سورشد جمعيت يك يا دو شهر در ج

  يك مركز وجود دارد.   ،كنند. پس در خود پيراموندارانه عمل ميهاي اصلي انتقال ثروت ملي به خارج و جذب الگوي مصرف سرمايهپايانه

 يك شهر در جهان سوم را ناشي از ......... . جمعيترشد  ،رامونپردازان مركز ـ پينظريه :7مثال  
  دانند.) عدم توزيع صحيح جغرافيايي درآمد مي2  دانند.) حكومت متمركز و استبدادي در كشورهاي جهان سوم مي1
 دانند.) هجوم الگوي فرهنگي و سبك زندگي استعمار مي4  دانند.داري مي) وابستگي به مركز سرمايه3

   :داري پردازند و آن را ناشي از وابستگي به مركز سرمايهپردازان مركز ـ پيرامون به تحليل اقتصادي تمركز جمعيت شهري مي نظريه»  3«گزينه پاسخ
  نگرند.مي» مركز پيرامون«دانند و شهرهاي بزرگ را به عنوان مي
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  پنجمفصل 

  »جهان سوم درو تجارت سرمايه ، اقتصاد«

اقتصاد جهان سوم   
  

 يعني اقتصاد جديد جهانياست. به اين صورت كه بخشي با  اقتصاد حوزه هاي دوگانه دروجود ويژگي ،اقتصاد كشورهاي جهان سوم نشانه ترينمهم
را حفظ كرده است. اين دوگانگي تحـولات اجتمـاعي و اقتصـادي    اقتصاد سنتي خصوصيات  داري صنعتي همراه شده و بخش ديگر به طور گستردهسرمايه

 داري در ايـن جوامـع دارد.  و گسـترش مناسـبات سـرمايه   داري حضور و فعاليت استعمار سرمايهدر چگـونگي  ريشه در طول چند قرن اخير  جهان سوم
  جهان سوم مطرح شد.  تادبيامفهوم دوگانگي اقتصاد اولين بار توسط آرتور لوئيس در حوزه 

 شود؟علت وجود اقتصاد دوگانه در كشورهاي جهان سوم در نظر گرفته ميكدام عامل،  :1مثال  
  داريهاي استعمار سرمايه) فعاليت2  ) عدم توسعه علم و تكنولوژي1
  المللي) تقسيم كار نابرابر بين4  و پدرسالار پاتريمونيال) فرهنگ 3
   :دوگانگي اقتصادي كشورهاي جهان سوم ناشي از فعاليت و حضور استعمار در اين جوامع است  »2«گزينه پاسخ.  

  
  هاي اقتصاديزيرساخت

هاي حمـل و نقـل، آبرسـاني،    هاي نوين اقتصادي مثل شبكهاي از زيرساختاثر قابل ملاحظه ،در بيشتر كشورهاي جهان سومقرن بيستم  تا قبل از نيمه دوم
هند از  (مثلها شكل گرفته بود از كشورها كه استعمارگران حضور بيشتري داشتند، برخي از اين زيرساخت بعضيخورد. البته در به چشم نميارتباطات و ... 

هـاي نـوين   هاي بومي اقتصـاد نداشـت. در مجمـوع زيرسـاخت    با بخش ارتباطي ،در اين كشورها  هاي جديد اقتصادياما زيرساخت ،)قرن نوزدهم نيمه دوم
  است.  توسعه چنداني پيدا نكرده ،وماقتصادي در كشورهاي جهان س

  هاي حمل و نقلشبكهالف) 

1ايـن كشـورها حـدود    . همچنين ميزان سـرانه اتومبيـل در بسـياري از    قرار دارددر كشورهاي جهان سوم  ،آهن جهانهاي راهشبكه %7تنها 
5   كشـورهاي 

  .استپيشرفته 
ذيل نيـاز بـازار    هاآن نياز اقتصاد جهاني است. اقتصاد صادراتي و موقعيت ترانزيتي با مشترك شبكه حمل و نقل كشورهاي جهان سوم توسعه مرتبط ويژگي

  است. يافته طور عمومي در ارتباط با اقتصاد صادراتي و موقعيت ترانزيتي توسعهگيرد. بنابراين شبكه حمل و نقل كشورهاي جهان سوم بهجهاني قرار مي
  .استمرتبط با صدور نفت بوده است. يمن تقريباً فاقد حمل و نقل جديد  ،هاي حمل و نقلتوسعه شبكهحوزه خليج فارس: 

 ،غربـي آفريقاي در كشورهاي آفريقاي شمالي و  .هاي حمل و نقل جديدي وجود نداردتقريباً شبكه ،چون چاد و آفريقاي مركزيدر كشورهايي قاره آفريقا: 
در كشـوري مثـل ليبريـا     ، به طور مثـال توسعه زيادي پيدا كرده است ،تي اين كشورهاترانزي موقعيتيا در ارتباط با اقتصاد صادراتي يا به دليل  مل و نقلح

  هاي تجاري دريايي جهان فعال است. ترين ناوگانيكي از بزرگ
 هاي خـارجيِ خارجي از طريق دريا با كشتيو حمل و نقل اي هاي رودخانهي با قايقل داخلحمل و نق ،در اين منطقه به جز هند و پاكستانآسياي جنوبي: 

  گيرد.صورت مي ،اياجاره
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  هاي اخير گسترش فراوان يافته است. كنگ، كره جنوبي، تايوان، مالزي و اندونزي در دههمثل هنگحمل و نقل در كشورهايي آسياي جنوب شرقي: 
شبكه حمل و نقـل داخلـي    ،يعني تجارت خارجي در ارتباط است هاي جديد اقتصادكه با بخش قل كشورهاي جهان سومهاي حمل و نشبكه ضعفعلاوه بر 

هاي مدرن حمـل و نقـل را   و شبكهنات شهرهاي بزرگ تقريباً تمامي امكا زيرا رو است،روبه توزيع نابرابر جغرافيايي و اجتماعي با معضلنيز اين كشورها 
  هايي ندارند.نين امكانات و شبكهند اما روستاها و شهرهاي كوچك چدهبه خود اختصاص مي

 اند.شبكه حمل و نقل كشورهاي جهان سوم به طور عمومي در ارتباط با ......... توسعه نيافته :2مثال  
  ) اقتصاد صادراتي و موقعيت ترانزيتي2  ) توزيع جغرافيايي و توسعه روستاها1
  ) انتقال مازاد اقتصادي و تمركز قدرت4  ادور) نياز طبقه ثروتمند و كمپر3
   :نياز اقتصاد جهـاني اسـت. اقتصـاد صـادراتي و موقعيـت       با ويژگي مشترك شبكه حمل و نقل كشورهاي جهان سوم توسعه مرتبط»  2«گزينه پاسخ

  گيرد.ترانزيتي نيز ذيل نياز بازار جهاني قرار مي
  

  هاي ارتباطيشبكهب) 
در ايـن  هـا  رسـانه شـود.  مشـاهده مـي  گيـري  تفاوت چشـم  ،هاي ارتباطياز نظر توسعه شبكهشورهاي پيشرفته و نيز درون اين كشورها ميان جهان سوم و ك

  كنند.  عمل مي در خدمت تحكيم قدرت گروه حاكمكنند كه را ايجاد مي ايطرفهيك جريان ارتباطيِ ،كشورها در مواقع ضروري
  انرژيپ) 

. مـثلاً  متفاوتنـد  كشورهاي پيشرفته صنعتي است و در ميزان توليد انرژي نيـز كمتر از  استفاده از منابع جهاني جهان سوم در به طور كلي سهم كشورها
از طريـق واگـذاري   آنهـا   لذا منـابع نفتـي   ،براي استفاده بهينه نداردرا افي اما تأسيسات ك ،دارد گاز و در منابع غني نفت اي راحوزه خليج فارس سهم عمده

از نياز خـود را  ندارند، هايي مثل نفت و گاز انرژيكشورهايي كه  ،شوند. در مقابلشود يا به صورت خام صادر ميبرداري ميهاي خارجي بهرهتياز به شركتام
هـاي موجـود در منـاطق    ميليون هكتار از جنگل 1سالانه بيش از ،هاي اخيرطبق آمارهاي بانك جهاني در سالكنند. ميهاي طبيعي تأمين طريق سوخت

  براي تأمين سوخت از بين رفته است. ،ينفتهاي فاقد انرژي

 سهم كشورهاي جهان سوم در استفاده از منابع جهان ......... كشورهاي پيشرفته صنعتي است. :3مثال  
  نصف) 4  برابر با) 3  بيشتر از) 2  كمتر از) 1
   :اي نكرده است.ه صادرات يا نحوه مصرف اشارهسؤال ب»  1«گزينه پاسخ  

  

  آموزش و پرورشت) 
سـطح آمـوزش عمـومي در جهـان     قرن بيستم  يد. تا نيمهآيهاي اقتصادي به حساب ميرساختزي ترينمهمانساني و فكري از  ينيرو ،در كنار عوامل مادي

آسـياي جنـوب شـرقي و كشـورهاي ثروتمنـد يـا پيـرو         ورهاي آمريكـاي لاتـين،  در كش ـآموزش عمومي گسترش پيـدا كـرد.    آن،اما بعد از  ،سوم پايين بود
  هاي سوسياليستي، آموزش عمومي گسترش بيشتري يافته است. گذاريسياست

  دانست. ناشي از فقر عمومي و فقدان امكانات كافي در جهان سوم را بايد سطح پايين آموزش   :1نكته 
سـطح  د. راضـافه ك ـ  بر موانع آموزش عمومي در اين منـاطق  بايد را فقدان مدرسه و امكانات آموزشي و فرزندان از سنين نوجواني ، شاغل شدنهاادهفقر خانو

سـطح پـايين   در واقـع  . مشاهده كـرد هاي تحقيقاتي و تعداد متخصصان جديد هزينه پايين بودندر  توانميپايين آموزش و پرورش در جهان سوم را 
حتي در آن دسته از كشورهايي كه صـنايع جديـد دارنـد، صـنعت و      .با سطح پايين آموزش و پرورش ارتباط دارد ،علم و تكنولوژي در كشورهاي جهان سوم

ن و در نهايـت  آ ييا فاقد تكنولوژي جديد يا وارد كننده ،شود. كشورهاي جهان سوماي و خدمات فني از خارج وارد ميتكنولوژي به صورت كالاهاي سرمايه
  مقلد آن هستند.

 مشاهده كرد. ………توان در است كه نمود آن را مي ………سطح پايين آموزش در كشورهاي جهان سوم ناشي از   :4مثال  
  هاي اقتصادي ـ صنعت وارداتيضعف زيرساخت )2  هاي تحقيقاتي) فقر عمومي ـ پايين بودن هزينه1
  هاي اقتصاديصنعت وارداتي ـ ضعف زيرساخت )4  فقر عموميهاي تحقيقاتي ـ بودن هزينهپايين )3
 :هـاي تحقيقـاتي و تعـداد    سطح پايين آموزش ناشي از فقر عمومي و فقدان امكانات است كه از پيامـدهاي آن پـايين بـودن هزينـه      »1«گزينه  پاسخ

  متخصصان جديد است.
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  بخش كشاورزي) ث
قـرن بيسـتم    اسـت. از نيمـه   اهميت كشاورزي براي اقتصـاد در بخش كشـاورزي و   هاآنت اكثر جمعيت فعالي ،كشورهاي جهان سوم هايويژگي يكي از
سـنتي و مبتنـي بـر    در اين كشورها معمولاً بخش كشاورزي اي كرده است. اين كشورها تغيير قابل ملاحظهبخش كشاورزي در اقتصاد بسياري از جايگاه 
برآوردن نيازهاي بازار جهـاني   در خدمت به جاي برآوردن نيازهاي داخلي،، يي كه مدرنيزه شدههاآن بخش .باقي مانده استهاي قديمي شيوه
  صادراتي تغيير يافته است.  رزيِبه توليد يك يا معدودي از محصولات خام كشاو و استبوده 

  تغيير جايگاه بخش كشاورزيـ 1
 5%بـه حـدود    1990 در سالاين رقم كردند و به كار كشاورزي مشغول بودند. ي ميجمعيت جهان سوم در روستاها زندگ %80حدود  ،ميلادي 1950در سال 

رسـيد. بـه ايـن     %25بـه كمتـر از    1990اما در سـال   ،دادتوليد ناخالص ملي اين كشورها را تشكيل مي %45 ،توليدات كشاورزي 1950 رسيد. همچنين در سال
 ،توسعه اقتصاد صـنعتي در كشـورهاي پيشـرفته توجـه كنـيم      بهبخش اقتصادي كشورهاي جهان سوم شده است. اگر  تريناندهمعقب ،ترتيب بخش كشاورزي

تبـديل   ،نظـران محرك توسعه اقتصاد صنعتي در اين كشورها بوده اسـت. بسـياري از صـاحب    ،ها و تحولات بخش كشاورزيبينيم كه در اغلب موارد دگرگونيمي
هـايي  اند. اين تحول به دنبال دگرگـوني را يكي از شرايط لازم وقوع تحولات شگرف اقتصادي در جوامع غربي دانستهوپا به كشاورزي تجاري كشاورزي معيشتي ار

صـنعتي  سرمايه  سپساتفاق افتاد و باعث شد تا بخش كشاورزي اين كشورها به منبعي براي انباشت سرمايه تجاري و  اسبات ارضي و شيوه توليد كشاورزيدر من
  مانده است.  اما در كشورهاي جهان سوم، كشاورزي سنتي ادامه يافته و سطح بازدهي كشاورزي بسيار پايين و در حد معيشتي باقي ،تبديل شود

  علل فقدان يا ضعف كشاورزي تجاري در بسياري از كشورهاي جهان سومـ 2
هستند كه به مـانعي بـر سـر راه بـازدهي     رو روبهخيز هاي حاصلزمين مله كمبود آب وـ بسياري از كشورهاي جهان سوم با شرايط نامساعد جغرافيايي از ج

  . است كشاورزي بدل شده
موجب تداوم يك زندگي شبه معيشتي در بين بخش مهمـي از   ،هاي اجتماعي مثل نوع مالكيت اراضي و ساختار اجتماعي واحدهاي روستاييـ وجود ويژگي

  كند.زيادي براي توسعه كشاورزي تجاري ايجاد نمي يانگيزه ،هاي سنتيشود. براي مثال تداوم مالكيتدر اين كشورها مي مرتبط با توليد كشاورزي جمعيت
ها، فنون و امكانات جديد هم در سـطح  روش ،كند. به علاوهموانع ديگري را براي رشد كشاورزي تجاري ايجاد مي ،هاي ارتباطي و حمل و نقلـ ضعف شبكه

  ودي وارد كشورهاي جهان سوم شده است.بسيار محد
  كند. ـ محدود بودن بازار داخلي كه خود معلول سطح توليد نازل و تسلط يك اقتصاد معيشتي است، امكان رشد كشاورزي تجاري را فراهم نمي

 ؟شودنميكدام گزينه از عوامل ضعف كشاورزي تجاري در جهان سوم محسوب   :5مثال  
  محدود بودن بازار داخلي و ضعف شبكه حمل و نقل )2  فياييشرايط نامساعد جغرا )1
  تمركزگرايي در ساختار حكومت )4  نوع مالكيت و ساختار اجتماعي واحدهاي روستايي )3
 :ضعف كشاورزي تجاري ناشي از چهار عامل ياد شده است كه تمركزگرايي حكومت در ميان آنها نيست.  »4«گزينه  پاسخ  

 
  شدن كشاورزي محصوليتكـ 3

، منطبق با نيازهاي چند محصول كشاورزيبه سمت توليد يك يا  ،است رشد بيشتري داشته هادر آن آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه كشاورزي تجاري
دهد. كل صادرات اين كشورها را تشكيل مي 9%كشت كاكائو و كوكائين بيش از ،در كشورهاي آفريقايي مثل غنا، كامرون و كلمبيا .اندحركت كرده جهاني

هاي جديـد در توليـد كشـاورزي ايـن كشـورها كمـك كـرده امـا         كارگيري روشه محصولي شدن كشاورزي به گسترش اقتصاد پولي و همچنين بپديده تك
به خصوص مـواد   مقابل نيازهاي حياتي داخليدر پذيري جمعيت اين كشورها افزايش آسيبآنها  ترينمهممشكلاتي را هم به همراه داشته است كه 

امكـان بهتـري برايشـان    آنكـه   بـدون  ،كندبومي اين كشورها را از اقتصاد معيشتي خود جدا مي جمعيتبخش مهمي از  ،تغيير شكل كشاورزي .غذايي است
بازار، هيچ تضميني وجود ندارد كه از محصولي در اين تكپذيري اقتصاد جهان سوم، به خصوص اقتصاد . به دليل خصوصيات بازار جهاني و آسيبفراهم كند

مـواد غـذايي در خيلـي از     يميزان توليد سـرانه  ،هاي اخيرطي دهه اين كشورها تهيه و تأمين شود. به طور كليديگر نيازهاي  ،درآمد فروش اين محصولات
هاي بعد از جنگ به در سال ،جنگ جهاني دوم صادر كننده غلات بودندشورهاي جهان سوم كه تا ككشورهاي جهان سوم مسيري رو به كاهش داشته است. 

آنكـه   و بخـش مـدرن آن هـم بيشـتر از    اسـت  بـازده  مانده و كماين محصولات تبديل شدند. در واقع كشاورزي سنتي اين كشورها بسيار عقب يوارد كننده
بعضي از اقشار و طبقات داخلـي وابسـته بـه    و در راستاي نيازهاي بازار جهاني  ،ه باشد، گسترش يافتيافتهنتوسعه يمتناسب با نيازهاي واقعي دروني كشورها

  تغيير كرده است.  ،اين بازار
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  ششمفصل 

  »دولت و سياست در جهان سوم يدرباره مباحثي«

 پيشينه تاريخي دولت در جهان سوم  
  

هاي معين، سابقه طولاني ندارد. در قاره آفريقا صرفاً دو كشور مصـر و  در مناطقي مثل آمريكاي لاتين و آفريقا، دولت به معناي تمركز قدرت و اداره سرزمين
در مصر، ايـن   .دوام آورده استهم در اتيوپي، حتي در دوران استعمار اقتدار بومي هاي سياسي متمركز دارند. داري از نظاماي در برخوراتيوپي، سابقه ديرينه

تنها برخي اقتدارهاي متمركز سياسي وجود داشـت كـه آن    ،اقتدار در مقاطع مختلف تاريخي از ميان رفته است. در آمريكاي لاتين تا قبل از دوران استعمار
  اثر تهاجم اروپا از ميان رفت. ر بهم 

مثل ايـران،   ييها. در كشورهاي بزرگ و اقتدار سياسي متمركز وجود داشته استاز هزاران سال پيش امپراطوري ،در مناطق ديگر جهان سوم مثل آسيا و خاورميانه
هـاي سياسـي بـه طـور كامـل از ميـراث       شبكه ارتباط سياسي و تشكل تركيه و ... فرهنگ سياسي، نوع نگرش مردم به دولت و سياست و ،تايوان، هندچين، تايلند، 

شود. در نظام سياسـي  هاي باستان ديده ميهايي از اقتدارگرايي امپراطوريمثلاً در تايلند هنوز نظام سلطنتي استمرار دارد يا در چين نشانه .گذشته تهي نشده است
گري امپراطوري عثماني است. برخي از كشورهاي آسـياي  بقاياي نظامي ،نقش بارز نظاميان تركيه در سياست گذارد ونظام كاست هنوز آثار خود را بر جاي مي ،هند

حاكميـت مسـتقيم اسـتعمارگران     ،اي هستند. در برخي از كشورهاي جهان سوم در دوران اسـتعمار مركزي و حوزه خليج فارس داراي سابقه سياسي يك يا دو دهه
به لحاظ سياسي  نوزدهمو  جدهمهدر قرون  ين كشورهاا .افغانستان و مثل ايران، چين، تركيه، اتيوپي، تايلند ،برخي اقتدار بومي دوام آورددر حالي كه در  ،برقرار شد

  گيري اقتدارهاي سياسي بومي شد.و اقتصادي به شدت تضعيف شدند. در استعمار مستقيم، دستگاه سياسي استعمارگران براي چند قرن مانع شكل

 نقش بارز نظاميان تركيه در دستگاه سياسي آن كشور ناشي از كدام عامل است؟  :1المث  
  گري امپراطور عثمانيبقاياي نظامي )2  بوروكراتيكحاكميت رژيم اقتدارگراي  )1
  ضعف قدرت جامعه مدني و نهادهاي دموكراتيك )4  ناپذيريها اقتصادي و قانونوجود رانت )3
 :گري و نقش نظاميان مثل نظامي ،هاي پيش از استعمار آنهاستهاي كشورهاي جهان سوم امروزي ميراث حكومتبسياري از ويژگي  »2«گزينه  پاسخ

  سازد.تركيه در سياست كه آثاري از امپراطوري عثماني را در خود نمايان مي
 

متفـاوت بـود. حضـور اسـتعمار در      ،آنها شكل و شيوه حاكميت و ستعمارگرهاي كشور اويژگيبر  بنابر ،اتمستعمردولت در هاي تأثيرات استعمار بر ويژگي
صـورت گيـرد و قبايـل پراكنـده آن حـول محـور قـدرت        ها در اين سرزمينكشورهاي آفريقايي، اين امكان را به وجود آورد كه براي اولين بار يك ادغام سياسي 

طوري كه پس از استقلال سياسي، مسئله پيوند ملي در اين كشورها بـه عنـوان مشـكل بـاقي      به دكامل و ارگانيك نبو ،اما اين ادغام ،متمركز سياسي جمع شوند
. البتـه در ايـن امـر    سـت ا تأثير نبودهبي ،مثل احزاب سياسي و انتخابات ،هاي دموكراتيكاستعمارگران در ايجاد نهادها و سنت حضور مانده است. در برخي موارد،

  تأسيس نهادهاي دموكراتيك و مشاركت بوميان در امور حكومتي در مستعمرات انگلستان بيش از فرانسه بوده است.   ميزان ؛هايي وجود داردتفاوت
در كشورهاي آمريكاي لاتين خيلي زودتر از آسيا و آفريقا آغاز شد به طـوري كـه   اين روند  .هاي زيادي داشتدر كشورهاي جهان سوم تفاوت استعمارزدايي

اسپانيا و پرتغال بوده است. يعني  آنها استقلال سياسي خود را به دست آورده بودند. اين پيشگامي به علت ضعف قدرت استعمارگران 1830 سال تاآنها  اكثر
ايـن  هـاي خـارجي در   شـركت المللـي ادغـام شـده بـود و     پيش از مناطق ديگر در اقتصاد بينآنها  اين كشورها زماني به استقلال سياسي رسيدند كه اقتصاد

  لذا بعد از خروج استعمار، حاكميت غيرمستقيم ايالات متحده قابل مشاهده است. ند، اي داشتنقش گسترده شورهاك
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  ادغام شده است.  وابسته به شكلداري مدرن اقتصاد و جامعه در آمريكاي لاتين در مناسبات سرمايه :1نكته 
نداده است. را امكان رشد نيروهاي اقتصادي و اجتماعي  ،حاكميت استعمار حتي تا دهه اخير .ايي بسيار ديرهنگام آغاز شد، استعمارزدييدر كشورهاي آفريقا

سياسـي  ـ امي   و از تـوان نظ ـ  اي داردجايگـاه ويـژه  ساله ايالات متحـده)  15هايدر آمريكاي لاتين دولت متمركز در روند توسعه اقتصادي (به رغم دخالت
  .ر استهاي نوپاي قاره آفريقا برخوردابيشتري نسبت به دولت

 ودتر و در كدام ديرتر آغاز شده است؟زدر كدام مستعمرات روند استعمارزدايي  :2مثال  
  ـ قاره آفريقا ) آمريكاي لاتين4  ) جنوب شرقي آسيا ـ خاورميانه3  ) آفريقاي شمالي ـ آفريقاي جنوبي2  ) خاورميانه ـ آمريكاي لاتين1
   :اما اكثـر كشـورهاي آمريكـاي لاتـين تـا سـال       ،در كشورهاي آفريقايي بسيار ديرهنگام آغاز شده استروند استعمارزدايي »  4«گزينه پاسخ183 

  استقلال سياسي خود را به دست آورده بودند.

 نقش قوميت و مذهب در دولت جهان سوم  
  

  هاي قومي و مذهبي وسيعي حاكم است. اما در كشورهاي خاورميانه يا آفريقا ناهمگوني ،ندن از يكپارچگي قومي و مذهبي زيادي برخورداركشورهاي آمريكاي لاتي
، هنـد، افغانسـتان، ايـران    هـاي حـوزه اما  ،زباني حاكم است و يكپارچگي قومي، مذهبي ،حوزه جنوبي خليج فارس و شرق آسيا، آمريكاي لاتين هايحوزهدر 

بـه طـوري كـه     ،گـذارد تنوعات فوق بر ساخت دولت و مسائل سياسي تأثير مهمـي مـي   .وسيعي هستندزباني  و تنوعات قومي، مذهبي داراي سوريه و لبنان
ثبـات خـود را    تا دهـه اخيـر   ،در حالي كه سوريه با وجود برخورداري از تنوع قومي ،كرده است تبديلدولت تنازعات قومي و مذهبي، لبنان را به كشوري بي

هـاي اقتصـادي،   شوند كه با زمينـه زا ميزماني بحران ،. تنوعات قومي و مذهبيتبديل شده استعوامل اصلي بحران تاز بود و در دهه اخير به يكهحفظ كرده 
  د. نداخلي و خارجي تركيب شو ،سياسي

در عرصـه تحـولات    ساختار طبقـاتي  كند، در حالي كه در آمريكاي لاتين، و سياست ايفا مي در خاورميانه، نقش مهمي در دولت مذهب :2نكته 
  سياسي، تأثيرگذار است. 

قابل توجه است: يكـي سـاختار قبيلـه و ديگـري حضـور مسـتقيم و طـولاني انگلسـتان كـه از           جنوب خليج فارسحاشيه كشورهاي عربي در دو نكته 
كه ريشه بسياري از تعارضـات سياسـي را شـكل    است كردند. افغانستان نمونه كشوري با چندين قوم و مذهب ي حمايت مياكارانه قبيلهساختارهاي محافظه

  . استاي قبيلهآنها  در واقع نوع تشكل سياسي وهر قبيله يك جرگه دارد  .تان به خوبي آشكار استهاي داخلي افغانسدر جنگاين موضوع دهد. مي
در دولت ملـي   هاجرگهقدرت سياسي قبايل و روابط آنها با هم، از طريق  شود.اصولاً سياست در افغانستان از سطح قبايل و اقوام شروع مي :3نكته 

  شود.افغانستان منعكس مي

 شوند.حسوب ميدر خاورميانه ......... و در آمريكاي لاتين ......... عوامل مهمي در ساخت دولت و سياست م :3مثال  
  ) تعارضات قومي ـ همگوني قومي4  ) مذهب ـ ساختار طبقاتي3  ) ساختار طبقاتي ـ قوميت2  ) قوميت ـ مذهب1
   :مذهب در خاورميانه، نقش مهمي در دولت و سياست دارد و در آمريكاي لاتين هم ساختار طبقاتي در عرصه تحولات سياسي، اثرگذار است»  3«گزينه پاسخ.  

  
هاي چند مليتـي اسـت. اسـتعمارگران بـراي تسـهيل      در پيشينه استعماري و سابقه وجود امپراطوري ،تنازعات و تنوعات قومي در جهان سوم ِتداومعلل از يكي 

ه وحدت ملـي را در  نوعي تمايل ب ،هاي ضداستعماري براي مدت محدودياند. جنبشمذهبي را نهادينه و قانونمند كرده ـ  هاي قوميهمواره رقابت ،حاكميت خود
بخشـيد. پيامـدهاي منفـي    خود متأثر از تنازعات قومي بود و بر آن تداوم مي ،ساخت قدرت سياسي پس از استعمار .اما آن را از ميان نبرد ،جهان سوم برانگيخت

ــ بخـش   3 .افتـاد بـه خطـر    ي در اين كشـورها ـ امنيت عموم2 شد. ـ مانع تحكيم و تثبيت حاكميت دولت ملي بر قلمرو كشور1 تداوم تعارضات عبارت است از:
  به هدر داده شد. منابع اقتصادي و انساني مهمي از

 ساختار طبقاتي جهان سوم  
  

طبقـات   ،ضـروري اسـت. در جوامـع وابسـته بـه كشـاورزي       ،هاي صنعت و كشاورزيهاي اقتصادي و جايگاه بخشتوجه به ويژگي ،براي فهم ساختار طبقاتي
م، طبقاتي مثل بـورژوازي  يخدمات و ... هستاهد رشد صنعت، كه ش جوامعيدر  ،در مقابل .مطرح هستند مهم ان به عنوان طبقات اجتماعيدار و دهقانزمين
  .است گسترش يافته )طبقه متوسط شهري( ،شهري
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. در كشـورهاي  نـد ادر قدرت سياسي حايز اهميتند) در هآنها  كار بودنمحافظهو عظيم دهقانان (خيل وجود رغم مالكان بزرگ عليهم در هند هنوز : آسيا
خاورميانه كه داراي جمعيت شهري عمـده بـوده اسـت،     در اند.اهميت فراوان داشته ،هاي انقلابيبخش و جنبشهاي آزاديچين و ويتنام، دهقانان در جنگ

ر و بانكداران (ايران و لبنان) افزوده است. طبقات شـهري در  بر اهميت و ميزان همين طبقات شهري مثل تجا ،خيزتحولات اقتصادي نوين در كشورهاي نفت
  اند.شده تبديلي فعال به طوري كه با رشد صنايع شهري، طبقات شهري تجاري و صنعتي در هند و پاكستان به طبقه ،اندجنوب شرقي آسيا هم مهم

گسترش تحصيلات عمومي. اين طبقات متوسط جديد  و وكراسي و ارتشاز: رشد بور خيز) عبارتندوص در كشورهاي نفتعوامل ايجاد طبقه متوسط (به خص
طلـب  مثل حمايت از ناسيوناليسـم اصـلاح   ،اندهاي انقلاب شهري حمايت كردهطلبانه يا جنبشهاي اصلاحهمواره از حركت ،به همراه طبقات متوسط شهري

به طـوري  شرق آسيا، طبقه كارگري شهري رو به رشد است،  يشدههاي تازه صنعتيهاي انقلابي كشور ايران. در كشوردر سوريه و عراق يا حمايت از جنبش
  . اندمنازعات اجتماعي و سياسي شده كارگري وارد يهادر چند سال اخير در كشور كره جنوبي، تشكل كه

ر فقير شهري را در پي داشـته اسـت كـه يكـي از     ، رشد اقشادر همه كشورهاي آسيايي نشينيفرآيند مهاجرت روستاييان به شهرها و پيدايش پديده حاشيه
  .استد، اين طبقه يكي از نيروهاي اصلي شورش دههاي شهري كه رخ ميذا در جنبشل ،شوندنيروهاي بالقوه ناراضي شهري محسوب مي

شعاع قـرار داده اسـت. طبقـات    الاطق شهري) تحت هاي اقتصادي و طبقاتي را (به خصوص در منمنازعات نژادي و قومي در آفريقا تا حد زيادي، نابرابري: آفريقا
بافـت اصـلي اقتصـاد، كشـاورزي اسـت و       ،بالاي شهري در كشورهاي آفريقايي بنا به نوع دولت و نوع توسعه اقتصادي متفاوت است. مثلاً در كشـورهاي اسـتوايي  

انـد، در حـالي كـه بـورژوازي ملـي      شده تبديلقلال به بورژوازي دولتي دهد كه پس از استي استعمار شكل ميبورژوازي دورهطبقات بالاي شهري را همان خرده
كشورهايي مثل نيجريه، گـابن، كـامرون،   در همچنان در دست سرمايه خارجي است. اما  ،ي اقتصادي مرتبط با خارجهاي عمدهرشد چنداني نداشته است و بخش

  از دو بخش تشكيل شده است:  آنها  طبقه بالاي شهرنشين و خش خصوصي هم گسترش يافته، با اينكه دولت بر منابع ثروت مالكيت دارد، بعاجغنا و ساحل 
  هاي تجاري آن دوره شكل گرفته است. ـ بخشي كه در دوران استعمار و از طريق فعاليت1
  . است ـ بخشي كه محصول تشكيل دولت ملي پس از استعمار بوده2

 ها تشكيل شده است؟الاي شهري از كدام گروهدر كشورهاي نيجريه و كامرون، طبقه ب  :4مثال  
  داران و مالكان بزرگ دوران استعمارزمين )2  ) بورژوازي دوران استعمار و پس از تشكيل دولت ملي1
  وابسته به سرمايه خارجي بورژوازي )4  هاي پس از تشكيل دولت مليبوروكراتنظاميان و  )3
 :غنـا  عـاج، . در كشـورهاي نيجريـه، سـاحل    هسـتند ر كشورهاي آفريقايي بنا به نوع توسعه و دولت متفاوت طبقات بالاي شهري د  »1«گزينه  پاسخ، 

  دهد.محصول دوران استعمار و پس از دولت ملي تشكيل ميبورژوازي كامرون و گابن، طبقه بالاي شهر را 
 

 .افزايـد بر تعداد بيكـاران مـي   ،گذاري در آفريقادي توسعه اقتصادي و سرمايهر اثر مهاجرت شهروندان از روستا به شهر و كنبروند رو به رشد جمعيت شهري 
 يشـكاف ميـان طبقـات پـايين و بـالا      و شود... منجر مي و ها، امكانات رفاهيهمين امر به كاهش قدرت اعتراضي طبقه كارگر شهري براي افزايش دستمزد

هري در آفريقا بايد گفت كه از هماهنگي و انسجام برخودار نيستند و از اقشار گونـاگون تشـكيل   در رابطه با طبقه متوسط ش .شودتر ميشهري هر روز عميق
فاقـد  آنها  خدماتي در شهر وابسته است. و هاي كوچك توليدي، تجاريو ارتش و بخش ديگر به فعاليت بوروكراسيبخشي از آن به دولت و گسترش  .اندشده

  هستند.  سازمان قدرتمند سياسي و نقاط اشتراك 
بقاياي كشاورزي اشتراكي قابل مشاهده است. در سـاحل عـاج، ليبريـا،     ،در برخي از كشورهاي اين قاره .بزرگ سابقه زيادي ندارد انداردر آفريقا طبقه زمين

  اي دارند.، نقش سياسي گستردههستندطبقه بزرگ مالكي كه مرتبط با دولت يا سرمايه خارجي  ،كامرون و گابن
  زباني است. و اي، قوميـ تفرقه قبيله2اي ـ پراكندگي منطقه1پراكندگي طبقات پايين روستايي در آفريقا ناشي از:  :4نكته 

 ـكشور مصر كه داراي سابقه استقلال سياسي و تحولات اصلاحي اقتصادي ـ اجتماعي است و البته عناصر فرهنگي ـ فكري متنـوعي در بطـن خـود دار       هد، ب
هاي داراي تشكل ،مدرن است و طبقه متوسط شهري شامل دو بخش سنتي .ستشبيه به كشورهاي خاورميانه ا وتر پيچيده ،لحاظ ساختار منازعات طبقاتي
  سياسي فعال است. افسران آزاد بوده و با توسل به ايدئولوژي (ناسيوناليسم، اسلام، سوسياليسم) در رويدادهاي  و المسلمينقدرتمندي مثل حزب اخوان

  اند. ها بوده، درصدد جذب منابع اقتصادي ـ اجتماعي و حفظ وفاداريحامي ـ پيرودر آفريقا، رهبران با برقراري روابط  :5نكته 

 شعاع كدام گزينه شكل گرفته است؟الساختار طبقاتي در قاره آفريقا تحت  :5مثال  
  اقتصادي و كشاورزي رساختا) 4  هاي سياسيمرزبندي) 3  تعارضات قومي ـ فرهنگي) 2  ژاديمنازعات قومي ـ ن) 1
   :الشعاع قرار داده است.هاي اقتصادي و طبقاتي را تحتنابرابري ،منازعات قومي و نژادي در قاره آفريقا تا حد بسيار زيادي»  1«گزينه پاسخ  
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  داري است. شيوه توليد و سرمايه رب است كه شايد ناشي از تركيب يكپارچه قومي ـ مذهبي يا تسلط داراي ساختار طبقاتي بارزتري :آمريكاي لاتين
اضـمحلال جماعـات بـومي و اسـتقلال زودرس      .داري اسـت در آمريكاي لاتين، قشربندي اجتماعي به طور عمده تحت تأثير اقتصاد سرمايه :6نكته 

  از كشورهاي جهان سوم در چارچوب توليد معدني، كشاورزي و صنعتي براي صادرات شكل بگيرد.  هتصاد اين دستباعث شده است اق
در حالي كه در شيلي و برزيل، نخبگـان   ،داران قدرت را به دست گرفتنددر كشورهاي آمريكاي لاتين به جز شيلي و برزيل، نظاميان و زميندر قرن نوزدهم 

صاحب نقش سياسي شدند. البته  ،، تركيبي از نخبگان جديد و قديم به همراه طبقه متوسط شهريقرن بيستم هم پيدا كردند. درهاي سياسي منقش ،جديد
 سياسـي  ـ  هـاي  به صورت بحـران  193بحران جهاني در حايز اهميت هستند. اقتصاد صادراتي آمريكاي لاتين نيز ـ عمدتاً آمريكايي ـ هاي خارجيشركت

كـه   بـه طـوري   ،)ونـزوئلا  و شيلي، السالوادور، كوباي همچون يهادر كشور( منعكس شد و مشروعيت دولت و نيروهاي سياسي موجود را تهديد كرداقتصادي 
ميانـه و پـايين جامعـه)    در اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين اقتصاد مبتني بر واردات (با ويژگي اهميت يافتن طبقات  ،پس از جنگ جهاني دوم و بحران بزرگ

رهبران طبقات ميانـه بـا بسـيج طبقـاتي پـايين       .هستندهاي پوپوليست بعد از جنگ جهاني دوم، محصول اين تحول شد. حكومتجايگزين اقتصاد صادراتي 
هـايي داراي  در كلمبيا. چنين حكومـت  پينيلا و ايبانز در شيلي ،اسكوبار در اكوادور ،كاردناس در مكزيك ،مثل پرون در آرژانتين ،د كسب قدرت بودندددرص

  عبارت است از:آنها  مشكلات و تمايلات اقتدارطلبانه شديدي هم بودند
  بودند. تحت فشار صاحبان سرمايه داخلي و خارجي توسط الف) 

  بودند.دچار كمبود هاي اداري و نظامي خود و تأمين نيازهاي حاميان خود در تأمين منابع مالي دستگاه ب)
 و داريهاي بالا به سوي سرمايهرده ،رويه مصرف همراه بود. در نتيجهگذاري و توليد و رشد بيهاي پوپوليست آمريكاي لاتين با افت سرمايهرايي رژيمگمردم
روي كـار   شد. سياست يظهور نظاميان در عرصه يزمينهموجود،  ثباتي سياسيبيبنابراين  .هاي پايين به سوي نيروهاي سياسي راديكال حركت كردندرده

و  قدرت را به دست گرفتند ،بار ديگر سياستمداران دموكرات 1980 آمدن نظاميان در آمريكاي لاتين به نوعي چرخشي به سوي توسعه صادرات بود. از دهه
  .ندداري قرار دادسلطه مناسبات سرمايه به شدت زير را موقعيت روستاييان و دهقانان

 كدام استراتژي توسعه اقتصادي پيش گرفته شد؟1930 پس از جنگ جهاني دوم و بحران اقتصادي سالكاي لاتين در كشورهاي امري  :6مثال ،  
  ) كاهش استقراض خارجي4  ) توسعه توليد كشاورزي3  ) اقتصاد صادراتي2  ) اقتصاد مبتني بر واردات1
 :هـا را زيـر   ا بحران بزرگ به صورت بحران سياسي، مشـروعيت ايـن دولـت   در مواجهه ب 1930 صادراتي اين كشورها در سال اقتصاد  »1«گزينه  پاسخ

  واردات را پيش گرفتند. بر استراتژي اقتصاد مبتني ،سؤال برد و موجوديت آنها را تهديد كرد لذا پس از آن

 انواع نظام هاي سياسي جهان سوم  
  

  گويند.مي نظام سياسي ،دشومتجلي ميآنها  مجموعه مراجع و نهادهايي كه قدرت سياسي يك جامعه در به
هاي سياسي را به حوزه قدرت دولت، نظام و جامعه درميزان اعمال قدرت  ،ميزان تمركز ،هاي ميزان به كارگيري اجبار يا اجماعبراساس شاخص ديويد اپتر

  كند:چهار نوع تقسيم مي
  هاي مبتني بر بسيج) نظامت گرا)هاي آشتي ملي (مصالحه) نظامپ امي)(نظامي و غيرنظ بوروكراتيكهاي اقتدارگراي ب) نظام ايهاي قبيلهالف) نظام

اعضـاي قبيلـه    .اي است. صلاحيت حل و فصل اختلافات داخلي و خارجي به رؤساي قبايل تعلق داردمراتب قبيلهسلسله ي برنتمب اي:هاي قبيلهنظام الف)
ي دو قرن پيش نظام مسلط در ميان جماعـات جهـان سـوم بـود. پـس از هجـوم اسـتعمار، نظـام         برند و تا يكفرمان ميها آن هاي قومي ازبه دليل وابستگي

 ،كشـورهاي عربـي حـوزه خلـيج فـارس كـه سـلاطين        ماننـد  ،خـورد اما بقاياي آن هنوز در سطح محلي به چشم مـي  ،اي تا حدود زيادي از ميان رفتقبيله
ايـم،  . در آن دسـته از كشـورهاي جهـان سـوم كـه شـاهد تحـولات سياسـي و اقتصـادي بـوده          رندآومياي به دست هاي قبيلهمشروعيت خود را از وابستگي

كشورها كه اين تحولات اقتصادي ـ اجتماعي   از اي است و در آن دستههاي قومي و قبيلهاي از تداوم وابستگيجلوه ،طلبانه و خودمختارانههاي تجزيهجنبش
دهـد،  كند. هرگاه منازعات سياسي و جنگ قدرت ميان رهبران جهان سوم روي مياي ظهور ميهاي قبيلهه ارزشنوعي بازگشت ب باشد، با بحران همراه شده
  كنند.  بسيج سياسي توجه ميبراي اي به عنوان زمينه هاي قومي و قبيلهرهبران به وابستگي

 آورد.هاي سياسي را فراهم ميزمينه بسيج ...........  ايهاي قبيلهدر نظام ،بندي ديويد اپتربر اساس تقسيم  :7مثال  
  فرهنگ سياسي )2  قومي رهبر قدرت كاريزماتيك) 1
  هاي قوميوابستگي )4  هاي محليارزش )3
 :آورد.هاي سياسي را فراهم مياي، زمينه بسيجهاي قبيلهدر نظامهاي سياسي هاي قومي در زمان وقوع بحرانتگيوابس  »4«گزينه  پاسخ  
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  هفتمفصل 

  »شدنجهاني «

فرآيند جهاني شدن   
  

  يندي را پشت سر گذاشت كه در زير به آن اشاره شده است:آفربايد شدن براي جهاني
ت هاي تجـاري، مـالي، توليـدي و رشـد قـدر     المللي فعاليتبرداشتن موانع ملي امور اقتصادي، گسترش بين ،ويژگي جهاني شدن ترينمهم الف) آزادسازي:

ها و بازارهـاي مـالي، شـديدتر از    بر جريان آزادسازي كنترل گذاري)سرمايه و ي آزادسازي (مالي، تجاريگانههاي سهاست. از بين جنبه تييفراملهاي شركت
، در كشـورهاي  ارجيگـذارهاي مسـتقيم خ ـ  شـتر سـرمايه  . جالـب آنكـه بي  گيـرد ميي دوم قرار آزادسازي تجاري در مرتبهالبته  ،صورت گرفته استسايرين 
امـا   ،شـده اسـت   المللي در مبادلات خارجيافزايش تجارت بينموجب  1972ـ73هاي در سال پاشي نظام برتون وودزفرو. شودانجام مييافته توسعه

المللي است كه لي بينهاي ممؤسسات و شركتهاي فرامليتي و از سوي شركت ،ي جهاني شدن، تمركز و انحصاري شدن منابع و قدرتيكي از اشكال عمده
  اند.شدن داده فرامليتيبه آن عنوان 

گيـري اسـت.   مكارهاي تصميوهاي ملي و سازي فرآيند جهاني شدن، جهاني شدن سياستترين مشخصهو عمده ترينمهم گيري:ب) جهاني شدن تصميم
در  زيـرا  ،يافتـه شـده اسـت   هاي ملـي در كشـورهاي توسـعه   تحاكميت ملي در كشورهاي در حال توسعه و افزايش كنترل سياس اين مسئله موجب تضعيف

اهـرم نهادهـاي    تـرين مهـم  ،مشـروط كـردن پرداخـت وام    ،در ضمن شود.كنترل مي الملليهاي نهادهاي اقتصادي بينروندها و سياست ،كشورهاي پيشرفته
هـاي  دادن كشورهاي در حـال توسـعه و بـدهكار بـه اجـراي سياسـت       المللي پول و سازمان تجارت جهاني) براي سوقجهاني، صندوق بين المللي (بانكبين

 (WTO)هاي اقتصادي و اجتماعي است. به طور مثـال در سـازمان تجـارت جهـاني     نشيني دولت از فعاليتزدايي و عقبسازي، مقرراتآزادسازي، خصوصي
كند. ي حق مالكيت ميهاي خارجي و اجازهحذف موانع ورود و فعاليت شركتبه  ملزمها را گذاري به تصويب رسيده كه دولتي سرمايهنامه چندجانبهوافقت

جهان مسلط شـده   بر ،المللي پول) و سازمان تجارت جهاني(بانك جهاني و صندوق بين وودزبه اين ترتيب فرآيند جهاني شدن تحت رهبري نهادهاي برتون 
  اند.اي وابسته به آن شدههاست. اين نهادها بسيار قدرتمندتر از سازمان ملل و آژانس

المللي جدا كرده اسـت و  گذاري بيندر واقع از يك طرف آزادسازي سريع مالي، امور مالي را از تجارت و سرمايه) افزايش نابرابري و آثار جهاني شدن: پ
  ش داده است.گذاري را افزايهاي سرمايههاي پولي محدودكننده، هزينهاز طرف ديگر نرخ بالاي سود به واسطه سياست

با مسائلي از جمله ديكتاتوري، سوءاستفاده از قدرت و سـوء مـديريت اقتصـادي     يكشورهاي جنوبجهاني شدن:  ) ضعف جنوب در رويارويي با چالشت
ي نبـال تجربـه  بـه د (هاي اجتمـاعي  آنها به دليل ضعف ظرفيت اقتصادي داخلي و ضعف زيرساخت .كندكه همگي فرآيند توسعه را مختل ميمواجه هستند 

يـك ضـعف    لـذا شـود.  ناشـي مـي   نيز المللبين ي مؤثر در روابطزني و مذاكرهنهبرند. همچنين ضعف جنوب از ضعف چااز ضعف اقتصادي رنج مي )استعمار
وب از رونـد جهـاني شـدن    شود. مجموعه اين عوامل باعث شده تا جنها در جنوب ديده ميهاي غيردولتي و دولتهاي دانشگاهي، سازمانپيوندي بين بخش

  هاي جدي ببيند.آسيب

 هاي ديگر رخ داده است؟شدن شديدتر از جنبهها در جريان جهانيكدام جنبه از آزادسازي  :1مثال  
  آزادسازي اطلاعات) 4  گذاريآزادسازي سرمايه) 3  آزادسازي تجاري) 2  آزادسازي مالي) 1
 :سايرين صورت گرفته است.شديدتر از ها و بازارهاي مالي، آزادسازي كنترل بر جريان  »1«گزينه  پاسخ  
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 جنبه هاي جهاني شدن در تجارت جهان سوم  
  

كاهش مداوم ارزش كالاهاي صادراتي آنها و انتقال حجم عظيمـي از   ،براي اكثر كشورهاي در حال توسعه ،ي تجارتي جهاني شدن در عرصهجنبه ترينمهم
  ط تجاري و نوسان درآمد حاصل از صادرات است.منابع حياتي اين كشورها به دليل تغيير شراي

مـواد خـام اوليـه و     صـدور  محـدود بـه  ي تجارت جهـاني  مشاركت عمده كشورهاي در حال توسعه در عرصه الف) قيمت كالاهاي اوليه و شرايط تجاري:
براي تغيير جريان فعلي منابع اقتصادي جنوب  شمندحركتي ارزبهبود شرايط تجاري جنوب در برابر شمال،  ،در اين روند شود.صنعتي ميحصولات واردات م

تري در نظام تجاري، كاهش اتلاف منابع و توسعه منابع مالي جنوب براي حركت تواند به ايجاد شرايط عادلانهآيد. اين مسئله ميمي شماربه سمت شمال به 
  منجر شود.به طرف توسعه پايدار، 

 رهاي در حال توسعه كدام است؟وخش تجارت كشتأثير جهاني شدن بر ب ترينمهم :2مثال  
  ) كاهش مدام ارزش كالاهاي صادراتي جهان سوم2  ) افزايش ارزش مواد خام كشورهاي جهان سوم1
 ) كاهش واردات صنعتي و كالاهاي پايه در جهان سوم4  ) حركت به سوي تجارت كالاهاي صنعتي داخلي جهان سوم3

   :كاهش مـدام ارزش كالاهـاي صـادراتي آنهـا و      ،ه جهاني شدن در عرصه تجارت براي اكثر كشورهاي در حال توسعهجنب ترينمهم»  2«گزينه پاسخ
  انتقال حجم عظيمي از منابع اين كشورها به بازار جهاني است.

  
 از يـك طـرف  مواجه شـده اسـت.   تجاري به رونق واردات منجر شده اما صادرات با شكست سازي آزاد ي در حال توسعهدر كشورها ب) آزادسازي تجاري:

آنكتاد اثبات كرد كـه هـيچ ارتبـاط اتومـاتيكي بـين آزادسـازي        ،و از سوي ديگر نقش مؤثري داشته است در ايجاد كسري شديد تجاريآزادسازي سريع 
 شايان ذكر اسـت دهند. را توسعه مي داري ملي خودشانسرمايهاز  هميشههاي موفق تاريخي نشان داده كه دولت بتجاري و رشد وجود ندارد. در واقع تجار

يافته بسـتگي دارد كـه در ايـن راه موانـع متعـدد غيـر       به امكان دستيابي به بازارهاي كشورهاي توسعه ،عملكرد خوب صادرات در كشورهاي در حال توسعه
عامل بر سر راه ايجاد نظام تجارت  ترينمهمبه عنوان  دم توازنها و عنابرابريتوان به اين مسئله اشاره كرد كه كار ميوجود دارد. به عنوان راه نيز ايتعرفه

  ي آزادسازي (به ويژه آزادسازي واردات) اهميت زيادي دارد.بندي، توالي و دامنهجهاني بايد از بين برود. در اين ارتباط كيفيت، زمان

 بستگي دارد؟ توسعه صادرات در كشورهاي در حال توسعه بيش از هر چيز به كدام عامل :3مثال  
  حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از واردات) 2  حذف موانع تجاري داخلي و توسعه تكنولوژي) 1
 يافتهيابي به بازارهاي كشورهاي توسعهامكان دست) 4  نابرابري در تقسيم كار بين المللي) 3

   :تـرين  مهمرو كرده است. ق واردات كمك كرده اما صادرات را با مانع روبهرون به هاي تجاري در كشورهاي در حال توسعهآزادسازي»  4«گزينه پاسخ
  يافته است.يابي به بازار كشورهاي توسعهبراي توسعه صادرات اين كشورها امكان دستعامل 

  
ايـن  كرات داشـته اسـت.   گيري و ماهيـت مـذا  در نظام تصميمعدم موفقيت اجلاس سياتل ريشه  ج) سازمان تجارت جهاني و نظام تجاري چند جانبه:

 .ه استها بودنامهاصلاح مشكلات اين موافقت تشكيل شده و هدف آنسازمان تجارت جهاني (خصوصاً دور اروگوئه) اعضاي وزراي  اجلاس از
  ارت بودند از: بيني شده عبع پيشفاين منااز دور اروگوئه بود. بيني شده براي كشورهاي در حال توسعه عدم تحقق منافع پيش ،يكي از مشكلات

چـرا   ،دادشان كـاهش مـي  هاي صنعتي كشورهاي شمال، توانايي كشورهاي در حال توسعه را براي صادرات كالاهاي صنعتيتعرفهها: ـ تداوم حداكثر تعرفه1
  ها در كشورهاي ثروتمند براي بسياري از محصولات صنعتي كشورهاي جنوب هنوز پا بر جاست. كه بالا بودن تعرفه

منسوجات، پوشاك و ... كشورهاي  يهاساله براي حذف تدريجي تعرفه 1ي ي منسوجات: در دور اروگوئه يك دورهم موفقيت حذف تدريجي سهميهـ عد2
  سال هيچ اقدامي صورت نگرفته بود.  5اما بعد از گذشت  ،جنوب مدنظر قرار گرفت

بر سر محصـولات كشـورهاي در حـال توسـعه و      ،هاي ضد دامپينگ: آمريكا و اتحاديه اروپا با روش ضد دامپينگل شيوهاي از قبيـ افزايش موانع غيرتعرفه3
   صادرات آنها مانع به وجود آوردند.

هـاي  ف يارانهبيني شده بود كه آزادسازي واردات، كاهش حمايت داخلي و حذپيش ،ي كشاورزينامهـ تداوم حمايت شديد در بخش كشاورزي: در موافقت4
كـدام  بيني شده بود اما همانطور كـه گفتـه شـد هـيچ    هرچند اين منافع پيشصنعتي براي محصولات كشاورزي به خصوص در كشورهاي شمال اعمال شود. 

  محقق نشد.
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   :بودناشي از مذاكرات دور اروگوئه مشكلات اجرايي فرا روي كشورهاي در حال توسعه مسئله ديگر 
دسترسي كشـورهاي جنـوب    ،همچنين با اعمال قوانين مالكيت معنوي ،كردميگذاري را محدود ك به صنايع ملي و حفظ قوانين سرمايهكم ،ـ دور اروگوئه1

  د.  ركوري مدرن شمال محدود ميارا به فن
محصولات كشاورزي حذف و آنهـا را بـه    اي را ازموانع غير تعرفه و هاي كشاورزي را كاهش دهندتوسعه بايد يارانهكشورهاي كم كشاورزي، موافقتطبق  ـ2

  و بعد آن را كاهش دهند.  كنندتبديل  تعرفه
ي مبادلات خارجي از سال مقرراتي از قبيل نياز مرزهاي محلي و موازنه، گذاري تجارينامه قوانين سرمايهموافقتطبق ـ 3  2  كـه  دممنوع ش ـميلادي 

درصـد مشخصـي از    ،گذاري محلـي معروف است اصلاح شد و اين حق را به كشورهاي در حال توسعه داد كه با سياست" TRIMS"نامه كه به فقتااين مو
  د. نها را در دست داشته باشصادرات بنگاه

نامـه دسترسـي   ين موافقتشوند. امتناسب با مقررات حمايتي كشورهاي شمال متعهد مي IPRكشورهاي جنوب به وضع قانون  "TRIPS"ي نامهموافقتطبق ـ 4
بـا وجـود    .)هرچند اين مسئله طرفداران محيط زيست را نگران كـرده اسـت  (كند بر اشكال مختلف زندگي از قبيل ميكروارگانيسم و مواد اصلاح ژنتيك را آسان مي

شود. مسئله آخر اعمال فشار مدتاً غير تجاري فراهم ميزمينه براي مداخله سازمان تجارت جهاني در مسائل ع ،آيدكه يك مسئله تجاري به حساب نمي IPRقوانين 
وميت ي در حال توسعه براي اعطاي حق قيت بعضي از كشورهامخالف ،براي توجه به مسائل جديد در سازمان تجارت جهاني است. دليل اصلي شكست اجلاس سياتل

عتقاد بسياري بر اين است كه سازمان تجارت جهاني نبايد در مسـائلي از قبيـل سياسـت    هاي جديد بود. انامهبه سازمان تجارت جهاني براي مذاكره در مورد موافقت
اما پيشنهادات كلي اين است كه  ،نيروي كار بحث و بررسي كندو  استانداردهاي محيطي ـ اجتماعي  ،الزامات دولتي ،گذاريرقابت، ماهيت قراردادها، مقررات سرمايه

  اي است كه بايد به آن توجه كرد.ي كشورهاي در حال توسعه است و آزادسازي تجاري وسيلهتوسعه ،هدف نظام تجارت چندجانبه ترينمهم

 توسعه ملزم به ......... هستند.سازمان تجارت جهاني كشورهاي كم ،اروگوئه دورنامه كشاورزي براساس موافقت :4مثال  
  عتيهاي ضد دامپينگ بر سر محصولات كشاورزي كشورهاي صن) حذف روش1
  ) تداوم حمايت شديد در بخش كشاورزي و محدودسازي واردات آن2
  هاي بخش كشاورزي و حذف تدريجي آنها) كاهش يارانه3
  ) آزادسازي واردات محصولات كشاورزي و حذف موانع صادراتي آنها4
   :هاي بخش كشاورزي را كاهش دهنـد ده بود كه يارانهاز كشورهاي جهان سوم خواسته ش ،نامه كشاورزي دور اروگوئهطبق موافقت»  3«گزينه پاسخ، 

  رو شد.نامه با مشكلات اجرايي روبههرچند كه اجراي اين موافقت

 جنبه هاي جهاني شدن در امور مالي جهان سوم  
  

  ث پيدايش آزادسازي مالي شد. المللي مالي باعظهور ابزار نوين و نهادهاي بين و الملليعوامل مختلفي مثل فروپاشي نظام نرخ ارز ثابت بين الف) آزادسازي مالي:
از تايلند شروع شد، به سرعت شرق آسيا را در برگرفت و بـه برزيـل و    1997بحران مالي  ي كوتاه مدت:هاي سرمايهب) اثرات زودگذر و منفي جريان

هاي مالي كشورهاي آزادسازيگ پيدا كرد كه با هاي بزراي و ريسكمدت سرمايههاي كوتاهتوان در جرياناما علت اصلي اين مسئله را مي ،روسيه منتقل شد
هاي سنگين را بدتر كرد. سه كشور اندونزي، كره و تايلند به در حال توسعه همراه بوده است. اين بحران باعث كاهش شديد بهاي ارز شد و بازپرداخت بدهي

هاي مالي بـه كشـورها هشـدار داده    در مورد خطرات آزادسازي آنكتادتنها المللي المللي پول روي آوردند. در بين نهادهاي بينهاي گسترده صندوق بينوام
  سازي مناسب همراه باشد.هاي متناسب داخلي همراه با نهادها و ظرفيتآزادسازي مالي بايد با سياست معتقد بود و بود

 ده بود؟به كشورهاي جهان هشدار دا 1997مالي  المللي در رابطه با بحرانكدام نهاد بين :5مثال  
  المللي پولبين صندوق) 4  بانك جهاني) 3  آنكتاد) 2  سازمان تجارت جهاني) 1
   :تنها آنكتاد در مورد خطرات آزادسازي ملي به كشورها هشدار داده بود. ،الملليدر ميان نهادهاي بين»  2«گزينه پاسخ  

  

كند كه صنعتي شدن موفق، به چگـونگي مـديريت منـافع و ادغـام در اقتصـاد      ميآنكتاد عنوان بدهي:  هاي مالي و) واكنش نامناسب در قبال بحرانپ
  جهاني بستگي دارد.

ي وظايف عدم تقسيم عادلانه ها در شرايط بحران مالي وي سيستماتيك حل و فصل بدهيدر واقع فقدان يك شيوه تقسيم وظايف: ) فقدان ساز و كارت
  .تبديل شدبراي كشورهاي جنوب بدهكار  عضليمبه  ،بين دول اعتبار دهنده و بدهكار

  المللي) فقدان شفافيت و قاعده در بازارهاي مالي بينث
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  شوند:المللي و ملي تقسيم ميبينسطح  دوبه  در اين زمينه،كارها پيشنهادات و راه
  المللي:ـ پيشنهادات در سطح بين1

  اند:اداتي وجود دارد كه در زير آورده شدهپيشنهالمللي براي فقدان شفافيت و قاعده در بازارهاي مالي بين
المللي توجه كرد. مزيـت  مدت سرمايه و مبادلات ارزي بينوضع ماليات جهاني بر جريان كوتاه هبايد ب المللي:الف) شفافيت بيشتر در بازارهاي مالي بين

  دهد.كه شفافيت بيشتري به بازار ميبل ،كندبازي و دلالي مالي را محدود مياين كار در آن است كه نه تنها امور سفته
  حلي براي مشكلات موجود است.راه ،هاي خارجي و كنترل سرمايهتوقف بدهي يا توقف موقتي در وام ها:ب) تدابير منظم براي كنترل بدهي

گـذاري ملـي   ا به عنوان كليد سياسـت هپذيري حساب سرمايهالمللي پول از تبديلصندوق بين المللي براي كنترل سرمايه:ج) توانمندسازي محيط بين
اما كنترل بر جريان سـرمايه بـه    ي آنها حتي در مواقع بحران مالي بوده است.پذيرش كنترل سرمايه كرده كه مخالف حال توسعه حمايت براي كشورهاي در

  شود: دو دليل تحميل مي
  ت.جهت جايگزيني مقررات پولي و مالي اس ،ـ بخشي از مديريت اقتصاد كلان1
بـه جـاي   هـا را  مال موازين كنترلي بـر سـرمايه  شروع اع برايبايد انعطاف و اختيارات لازم . پس كشورها استي مالي دت توسعهـ براي تأمين اهداف بلندم2

  داشته باشند. ،شودها بر آنها تحميل ميتعهدات جديدي كه براي آزادسازي متحرك سرمايه
هـاي ارزي  ثبـاتي نـرخ  ، ارزها با نوسانات مختلفي مواجه بودند. در واقـع بـي  ن نظام نرخ ارزي ثابت برتون وودزان پايااز زم نرخ ارز: ملليالد) مديريت بين

  ثباتي مالي در سطح اين كشورها و سطح جهاني بوده است.ايي در بروز بيمسئله عمده
هاي خودشان را بـدون مواجهـه بـا فشـارهاي     زه پيدا كنند تا سياستكشورها بايد اجا المللي براي تشديد آزادسازي مالي:) واكنش به فشارهاي بينه

  المللي يا كشورهاي ديگر جهت آزادسازي، به كار بگيرند.ناشي از نهادهاي بين
 از يك سياست تركيبي استفاده كرد و رويكـرد مناسـب يـا    ،بايد براي كشورهاي مختلف در شرايط خاص هاي اقتصاد كلان:) اصلاح چارچوب سياستو

  حال و شرايط خاص هر كشور اتخاذ شود. با هاي مناسبسياست

 ثباتي مالي در سطح جهان بوده است.ان نرخ ارزي ثابت برتون وودز، ......... مسئله عمده در بيياز زمان پا :6مثال  
  ثباتي نرخ ارز مرجع) بي2  هاي ارزيثباتي نرخ) بي1
 ي ملي) متغير بودن نرخ ارزها4  ) نرخ ارزهاي ملي3

   :هاي ارزي است.ثباتي نرخالمللي ناشي از بيهاي مالي در سطح بينثباتيبا پايان نظام نرخ ارز ثابت، بخش عمده بي»  1«گزينه پاسخ  

  
  ـ پيشنهادات در سطح ملي:2

  ارد كه در زير به آنها اشاره شده است: براي فقدان شفافيت و قاعده در سطح ملي پيشنهاداتي وجود د
مديريت شايسـته در   ،هاي شرق آسيا بگيرنداز بحرانبايد درس مهمي كه كشورهاي جنوب  ف) لزوم احتياط در قبال آزادسازي مالي و جهاني شدن:ال

  گذاري يك دولت براي نظام مالي خويش است. ريزي و سياستهاي ملي به خصوص در برنامههماهنگي بين تحولات جهاني و سياست
هاي مالي بـر  يكي از جوانب مهم اين مسئله، توجه به تأثير بالقوه انواع مختلفي از سرمايه ها:جامع ملي در قبال جريان سرمايه ب) اتخاذ يك سياست

  گذاران بلندمدت بپردازند.و به جذب سرمايه كنندمدت را دفع هاي كوتاهاست. كشورها بايد سرمايه هامنافع ارزي خارجي و تراز پرداخت
نبايد بـه جـاي بخـش عمـومي، بخـش       ، زيراايماگر مسئله بدهي را با بخش خصوصي گره بزنيم، دچار اشتباه شده هي استقراض خارجي:ج) مديريت بد

نه تنها بايد به ميزان درآمدهاي صادراتي توجه كرد، بلكه از سـطح منـابع ذخيـره     ،خصوصي طرف قرارداد باشد. در ارتباط با سطوح بدهي و بازپرداخت آنها
  هم نبايد غافل شد. ارزي

ي افزايش يا كاهش ذخاير خارجي يـك كشـور اسـت. واحـد پـول      ها نشان دهندهپايين بودن يا بالا بودن تراز پرداخت ي ارزي:د) مديريت منابع ذخيره
  تواند از ثبات برخوردار باشد.ها نميكنترل مؤثر بر سرمايه در نبود ،داخلي هم

هـاي خـارجي يـا مقـررات     در قبـال گـرفتن وام   ،ي گرفتن مجوز بانك مركزي از سوي بانكداران خصوصـي رات در زمينهايجاد مقر ) كنترل سرمايه ملي:ه
  تواند بسيار مؤثر باشد.مي ،ي ايجاد تناسب بين پول داخلي با دلار آمريكاديگري در زمينه

  ي سرمايه است.ثبات كنندههاي بيررات و تنظيم جرياندر اينجا، داشتن ثبات معقولي از نرخ ارز، وضع مقحل راه و) مديريت نرخ ارز:
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  هشتمفصل 

  »امپرياليسم«
 تعريف   

  
كـه حاكميـت    يافـت  ديگـري شد، اما به تـدريج معنـاي   سرزمين اطلاق ميچند ي حاكميت شخصي يك فرد بر ابتدا به معن ،امپرياليسم در اصطلاح قديمي

امپرياليسـم   كلاسـيك  از انديشمنداني است كه به بررسي تفاسـيرِ  يونگ نريش فريديها .هاي مستعمره بودمستقيم يا غيرمستقيم جوامع صنعتي بر سرزمين
  ند.اسياسي و اقتصادي قابل تقسيمهاي كلاسيك امپرياليسم به دو دسته پرداخته است. نظريه

  هاي اوليه امپرياليسمنظريه
 گرايـي ملـي استوار بودند، همبستگي نزديكـي بـا انگـاره     گسترش اراضيدرباره امپرياليسم كه بر پايه  گرادولتهاي نظريه هاي كلاسيك سياسي:ـ نظريه1

اري لازم براي حفظ و تقويت به عنوان ابز توسط برخي ،دانستند. گسترش كشور و ايجاد امپراطوري حتي با زورزيرا امپرياليسم را نتيجه ايجاد يك كشور مي ،داشتند
شامل كه  رفتبه شمار مي قدرتمبتني بر  و اي سياسيشد. امپرياليسم در جهان غرب پديدهميروحيه ملي و توسط برخي ديگر به عنوان ابزار حيات سياسي تلقي 

هندوستان براي خود، به دنبال شكوه  امپراتريسال ملكه ويكتوريا با برگزيدن لقب شد، براي مثهاي بزرگ اروپايي به سراسر كره زمين ميگسترش قدرت حكومت
مثـل  وي  انيلي به عنوان برنامه گسترش بريتانيا اعلام شده بود، در حـالي كـه مخالف ـ  ئكه توسط ديزراامپرياليستي سياستي  يا بخشيدن به سياست امپرياليسم بود

دارد. گرايـي اهميـت بسـيار زيـادي     هاي مليبرد. در تفسير سياسي امپرياليسم، ديدگاهبراي تشريح سياست تجاوز خارجي دولت به كار مي گلادستون امپرياليسم را
دانـد. وي و ديگـر انديشـمندان كلاسـيك،     گرايـي مـي  هاي اقتصادي درباره لزوم گسترش امپرياليسم، آن را مـرتبط بـه ملـي   ن با وجود ارائه استدلالجوزف چمبرل

  زرگ خواهد بود. هاي بپندارند و عقيده دارند جهان آينده تحت سلطه امپراطوريميهاي بزرگ ناپذير براي قدرتاي اجتنابامپرياليسم را مرحله
دانـد  ها ميحكومتناپذير رقابت پايانبراي گسترش سلطه دولتي و سياستي بر مبناي  گرايانهايدئولوژي مليونگ، امپرياليسم را ي فريد: 1نكته 

  دهد. را تشكيل ميجهاني  نظامكه 

 دارد. ………ا انگاره تفسير سياسي امپرياليسم همبستگي نزديكي ب  :1مثال  
  قدرت) 4  تصور از ديگري) 3  رقابت) 2  گراييملي) 1
 :سياسـتي  امپرياليسـم   .گرايان پيونـد دارنـد  همه با انگاره ملي ،اندهاي سياسي و كلاسيك كه در بررسي امپرياليسم ارائه شدهنظريه  »1«گزينه  پاسخ

  .شودميهم در راستاي گستره سرزميني تعريف  بودن يك كشور قدرتمندو  رودميشمار مبتني بر قدرت به
 

  ترين نيروي محركه امپرياليسم در يك كشور مطرح كرد. گرايي را قويملي ،، آرتور سالتز1931در سال  :2نكته 
دانسـت. در  ت بنا شده بود و آن را ساختار رواني اروپاي جديـد مـي  بلكه فراتر از آن بر مبناي احساسا ،زيربناي اقتصادي نداشت ،امپرياليسم نو سالتزبه نظر 

بنجـامين   ،. در انگلـيس نيسم اجتماعي وجود داشـت يشناسي امپرياليسم به پشتوانه نظريه داروهاي نژادي و زيستآلمان و بريتانيا گرايش شديدي به نظريه
  از طرفداران اين نوع امپرياليسم بودند.  ،برن هارديمبرلن و فريدريش فون، هوستون استوارت چنومنيرسون و در آلمان فريدريش كارل پ كيد و

منـاطق   در دارين سـرمايه يعقيده داشتند كه امكانات رشد نظام نو ،دارياقتصاد سرمايه يستپردازان ماركسيست و ليبرالنظريه ـ نظريه اقتصادي كلاسيك:2
هـا پـيش از ايـن    يافـت. ليبـرال   1914ا افكار بورژوازي پيش از يدر فلسفه حقوق هگل توان ميرا ن انديشه . نمود ايه استفتنهنخورده يا رشدنيافته جهان دست
نيازي به ايجاد قلمرو رسمي سياسي نـدارد، بـه    ،بازرگاني و صنعت در كره زمين فعاليتي اجتماعي است و به جز موارد استثنايي ،بودند كه گسترش تمدن معتقد

روي آوردنـد و  از امپرياليسـم  كشورهاي صـنعتي بـه سياسـت حمايـت داخلـي       ،قرن نوزدهم ورزيدند. در اواخرامپرياليستي مخالفت مي هايهمين دليل با روش
  ) امپرياليسم رسمي رايج شد.  1880هاي خود را نسبت به تصرفات ارضي ساير مناطق تعديل كردند. به اين ترتيب از انقلاب صنعتي دوم (ديدگاه
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 اريخ ........ امپرياليسم رسمي رايج شد.از ت :2مثال  
  ) انقلاب صنعتي دوم2  ) جنگ جهاني دوم1
 ) انقلاب صنعتي اول4  ) جنگ جهاني اول3

   :نظر گرفته شده است. تاريخ انقلاب صنعتي دوم در ،1880 سال امپرياليسم رسمي رايج شد. ،از انقلاب صنعتي دوم»  2«گزينه پاسخ  

  
  كند.  عمل ميقدرت ملي با خشونت جهان است كه از مركز توسعه نفوذ در اقتصاد بر اين باور بود كه امپرياليسم شامل  ونتئودور بار :3نكته 

كـه يكـي از   داشـتند   اتفـاق نظـر  ، در مورد اين نكتـه  وجود داشت داري در رابطه با مطلوبيت امپرياليسم رسميميان اردوگاه سرمايهكه با وجود ترديدهايي 
عميقاً اعتقاد داشتند كـه   ،بورژواگذاري در مستعمرات است. حتي در كشورهاي صنعتي طبقات نو، تأمين مواد خام و بازار و زمينه سرمايهاهداف امپرياليسم 

و بررسي امپرياليسم پرداختند. هابسون با نظريه  هابسون به نقد و هاي مستعمراتي نيازمند است. با اين همه انديشمنداني چون كونانتاقتصاد ملي به وابسته
  مبني بر اينكه عامل امپرياليسم در ساختار طبقاتي جامعه انگليس نهفته است، نظر بسياري را به خود جلب كرد.  نامكفي مصرف

  نظريه مصرف نامكفي از سوي هابسون مطرح شد.  :4نكته 
زيرا گسترش قلمرو  ،حاكم به امپرياليسم وابسته استطبقه مورد تحليل قرار داد. وي بيان كرد كه منافع  شناسيجامعهسم را به لحاظ امپرياليماكس وبر، 

فـق در خـارج، در اولـين قـدم حيثيـت      كند. هر سياست امپرياليسم موكمك مي هاآن ملي به افزايش حيثيت اجتماعي، استحكام موقعيت و اهميت سياسي
هـايي كـه   لذا گـروه  ،پذيردكند. از سوي ديگر امتيازات انحصاري تحت شرايط سياست امپرياليستي تحقق ميتقويت مي ،خلي كه آن را رهبري كردهحزب دا

  شدند. پشتيبان توسعه امپرياليستي محسوب مي ،به اين انحصارات نياز داشتند
  نشانه است.  دمدداري داري، سرمايهگونه سرمايهتوبر اعتقاد دارد نوع آف :5نكته 

  كند.  وبر عامل مهم ديگر در ساخت نظريه امپرياليسم ملي را علاقه به گسترش فرهنگ ملي خود، عنوان مي
  :شناختي تكوين امپرياليسم از ديد ماكس وبرعوامل جامعه

  ـ علاقه به گسترش فرهنگ ملي3 ـ سودهاي انحصاري تحت شرايط امپرياليسم2 هاي امپرياليستيـ وابستگي منافع طبقات حاكم به موفقيت سياست1

 ؟نيستماكس وبر  گاهاز ديد ،شناختي تبيين امپرياليسمعوامل جامعه جزءكدام گزينه   :3مثال  
  علاقه به گسترش فرهنگ ملي) 1
  ست آمده از مستعمراتدسودهاي انحصاري به )2
  سياست امپرياليستي وابستگي حزب حاكم بر موفقيت )3
  داري به رقابت و بازار آزادنياز سرمايه )4

 :نيست. راز دلايل مدنظر وب، كندضمن اينكه به يك عامل اقتصادي توجه مي 4گزينه  .شناختي توجه داشتبه عوامل جامعه بايد  »4«گزينه  پاسخ  
 

پرستي مردم از سوي طبقات حاكم براي دفاع از خـود و اهميـت   رفت و بحث تحريك روحيه ميهندر بررسي خود از امپرياليسم از مفاهيم هابسون بهره گ شومپيتر
  دانست. و ساختار سياسي آن دوران مي» بازگشت به نياكان«بلكه نوعي  ،دانستداري نميانگاره افتخار ملي را مطرح كرد. وي امپرياليسم را محصول سرمايه

  . است پايانهدف دولت براي گسترش قهرآميز و بيگيري بيموضععبارت از  ،يتر از امپرياليسمتعريف شومپ :6نكته 
هاي تاريخي همـراه كـرده اسـت.    . وي نظر خود را با مثالاندامپرياليسم نتيجه رواني رفتار حكمرانان اشرافي است كه در روند تاريخ رشد كرده ،براين اساس

بـاقي  گري نظاميهاي اجتمـاعي و  هم از سنتگرايي جديد مليداند و هاي مطلقه ميم نوين را بقاياي ساختار سياسي دوران پادشاهيامپرياليس ،شومپيتر
مايـل  فرهنگي و ... ت ،گراست و به صلح در زمينه مبادله اقتصاديدهد كه جهانليبرال بورژوازي نوين را قرار مي ،مانده است. وي در مقابل اين ساختار جامع

  داري محسوب كنيم.  دارد. پس درست نيست كه امپرياليسم را بالاترين مرحله سرمايه
  است.  ضد امپرياليسمداري، سرمايه شومپيتراز ديد  :7نكته 

داري بيشـتر دموكراتيـك   هـاي سـرمايه  اهـد داد و نظـام  بار پايـان خو توسعه خشونت ، به هر نوعرقابت و بازار آزادداري بر پايه براساس نظريه وي، سرمايه
متكـي بـر    امپرياليسـتي  ِنظـام  ومتكي بر فعاليـت اقتصـادي   داري ليبرال شوند. نظريه شومپيتر از آن جهت نقطه عطف است كه تضاد ميان نظام سرمايهمي

  دهد.  انحصار و استثمار را نشان مي
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 اره است؟زكدام گ ،امپرياليسم بارهدر شومپيترنقطه عطف تبيين   :4مثال  
  .دانداي لازم براي رسيدن به كمونيست مي) امپرياليسم را مرحله1
  .داندمتضاد مي ،داري متكي بر اقتصاد را با امپرياليسم ناشي از انحصارنظام سرمايه )2
  گري به عنوان وسيله انباشت سرمايه در نظام امپرياليستي توجه دارد.به نظامي )3
  كند.وجو ميلت امپرياليسم را در ساختار طبقاتي جوامع جستع )4
 :داري مبتني بر رقابت و بـازار آزاد بـا امپرياليسـم    كند، در واقع تضاد نظام سرمايهمعرفي مي امپرياليسمداري را ضد سرمايه ،در آثار خود شومپيتر  »2«گزينه  پاسخ

  هاي هابسون است.از انديشه 4هاي لوكزامبورگ و گزينه مربوط به انديشه 3گزينه  ،كسرمربوط به ما 1ه نقطه عطف انديشه وي است. گزين ،خشن و انحصارگر
 

  هاي ماركسيستي امپرياليسمنظريه
هگـل   است. افرادي چـون جـان اسـتوارت ميـل و    نهفته قرن نوزدهم  بورژوازيهاي ماركسيستي امپرياليستي در آثار فلسفي و اقتصادي سياسي ريشه نظريه

  ها قرار گرفتند. مورد توجه ماركسيست
را پديـده اوليـه   استعمار ميدان ديد وي براي تحليل امپرياليسم، بريتانياي عصر ملكه ويكتوريا بود. وي  كس:رهاي كلاسيك ماركسيستي: كارل ماـ نظريه1

داده اسـت.   بازار جهـاني جاي خود را به  ،انحصارگرايانه استعماري گذشته داد، اما عملكرددانست و با اينكه استعمار اهميت خود را از دست ميداري ميسرمايه
تـر مـاركس بـه طـور غيرمسـتقيم بـا       . بـه بيـان روشـن   دانسـت مياي لازم براي رسيدن به كمونيسم مرحله وناپذير ري صنعتي را اجتنابداوي گسترش سرمايه

زيـرا   ،شـد كرد. براي مثال تسخير هندوستان به دست بريتانيا از نظر تاريخي سـودمند تلقـي مـي   ي مياي از تاريخ جهان تلقامپرياليسم موافق بود و آن را مرحله
شد. به نظر او، تحولات مهم در مراكـز صـنعتي پيشـرفته    هاي صنعت نوين ريخته ميو پايه هشد نابود ،هاي شرقي رواج داشتدرشاهيپهاي توليدي كه در روش

  آور است، اما در نهايت براي بشريت سودمند است.  ذابعها داري در اين مناطق براي تودهموني، حتي گسترش سرمايهرخ خواهد داد نه در مناطق پيرا

 لازم است. مدانست كه براي رسيدن به كمونيساي از تاريخ جهان ميداري را مرحله......... سرمايه :5مثال  
  گالتونگ) 4  انگلس) 3  استالين) 2  ماركس) 1
   :دانست و به طور غيرمستقيم با آن موافق بود.مي ماي لازم براي رسيدن به كمونيسداري يا همان امپرياليسم را مرحلهوي گسترش سرمايه»  1«گزينه پاسخ  

  
بـه  ين بعـد  از اداري را مطرح كرد و جامعه سرمايههاي توليدي و مصرفي تضاد بنيادين ميان ظرفيتوي اولين كسي بود كه فرضيه  فردريش انگلس:

كنـد.  را به جست و جوي بازارهاي جديد وادار مـي  هاآن ،يعني همين تضاد ميزان توليد و مصرف در جوامع اروپايي ،پديده گسترش امپرياليسم توجه داشت
انگلس به ايـن نظريـه ماركسيسـتي     ، لذاشودهاي بعدي منجر ميبحران به را دارد كه بازارهاي خارجي در پي خود شتاب در افزايش توليد و انباشت سرمايه

  ريزد. ها فرو مياي از بحرانر اثر زنجيرهبداري سرمايه رسد كهمي
  داري را مطرح كرد. توليدي و مصرفي جوامع سرمايه انگلس اولين كسي بود كه تضاد ميان ظرفيت :8نكته 

 توجه داشت. ………بعد به گسترش امپرياليسم از  انگلس  :6مثال  
 داريگري سرمايهنظامي )4  اي از تكامل كمونيستمرحله )3  تضاد ميان توليد و مصرف )2  ) انباشت سرمايه1

 :شود.وجوي بازارهاي جديد منجر ميبه جست ،تضاد ميان توليد و مصرف ،انگلس ديداز   »2«گزينه  پاسخ  
 

  :  لنينيستيماركسيست ـ  يهاـ نظريه2
  داند. داري پس از تجارت آزاد ميوي امپرياليسم را عنصر لازم و ملزوم سرمايه دولف هيلفردينگ:رو

عرضه كرد. استدلال وي اين  شومپيتروي نظريه خود را در تضاد با ارائه داد.  را نخستين تئوري ماركسيستي درباره امپرياليسم ،هيلفردينگ :9نكته 
داري تحـت سـلطه   داري هسـتند. وي عقيـده دارد سـرمايه   هر دو مراحل منطقي در تكامـل سـرمايه   ،داري انحصارگرا و امپرياليسمه سرمايهاست ك

  داري آزاد قرار دارد. سرمايه مالي در مقابل سرمايه
  شومپيتربا  هيلفردينگعقيده تضاد 

دهـد و در همـين مرحلـه    داري را شتاب مـي هرگونه گسترش امپرياليستي، گسترش سرمايه وي به ماركسيسم بنيادگرا وفادار است. هيلفردينگ معتقد است
  آسيب كمتري خواهد ديد. او به شدت تحت تأثير پديده صنعتي شدن آلمان قرار داشت.  ،داري در مقابل بحراناست كه سرمايه
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   نهمفصل 

  »يافتگيتوسعهعقلانيت و «
عقلانيت   

  
هاي انساني و طبيعي را بشناسد و اين شناخت را در جهت منافع عمومي بـه  پديده ،صورت نهادينهكه به يابدميجامعه در شرايطي هويت علمي ـ تحقيقاتي  

  دهيم: لمي ـ تحقيقاتي ملاك قرار ميجامعه ع ساييگيرد. بر اين اساس دو اصل را براي شناكار 
  ـ كاربرد اين شناخت براي منافع عمومي جامعه2هاي انساني و طبيعي ـ شناخت پديده1

انسان و . اگر بينجامد كاربرديابد كه به د، اما زماني اين شناخت اهميت ميدهو كليت يك جامعه را ارتقا مي ، شناخت افرادندتحقيق كه لازم و ملزوم يكديگرعلم و 
. شـناخت در  شـود مفهـوم  هـم بـي   جوامع در انديشه بهبود و حركت از وضع كنوني به وضع مطلوب نباشند، بسيار طبيعي و منطقي است كه شناخت و كـاربرد آن 

  .)هاي مادي انسجام يافته استهالمللي كنوني با انگيزهر چند نظام بين( .گيردهم در عرصه معنويات و هم در عرصه ماديات شكل مي ،راستاي حركت كيفي انسان

 شناخت در يك جامعه علمي و تحقيقاتي زماني حائز اهميت است كه   :1مثال. ………  

  .) مورد اجماع تمام نخبگان باشد4  .) كاربردي باشد3  بينجامد.) به همكاري جمعي 2  .) عملياتي شود1
 :بينجامديابد كه به كاربرد يت ميهاي انساني و طبيعي زماني اهمشناخت پديده  »3«گزينه  پاسخ.  

 
  هاي يك جامعه علمي ـ تحقيقاتيويژگي

  شماريم:اهميت براي شناخت يك جامعه علمي ـ تحقيقاتي برمي به ترتيب هفت معيار را
زماني اين تصـميم از پشـتوانه   شود. تصميم گرفته مي، آنكه عملي انجام پذيرد قبل از در كليت يك جامعه ها تابع شناخت باشد:ها و تصميمعملكردـ 1

  و در نهايت اجرا برسد. علمي و عقلي برخوردار است كه با شناخت و محاسبه قبلي به مرحله تصميم 
  شناخت گيريتصميم عملياتي شدن

  گيرندگان.ـ نيروي عقل تصميم2حاكم بر جامعه و فرد  هايـ ارزش1از:  نديل است كه عبارتخآيند دو اصل دفردر اين 
  دهد.نشان مي را عقلايي بودن و مسلط بودن شناخت بر تصميمات تبلورزيرا  ،ين مرحله از علمي شدن يك جامعه استترمهماين ملاك  :1نكته 

هـا و  نيازمند شناخت توانايي ،گيرداز آنجا كه كل نظام اجتماعي را دربرمي ،و مادي يك جامعه سازي شرايط عينيتوسعه و بهينه توسعه امري جدي باشد: ـ2
ها و اهداف قابل حصول، يك تعادل مستمر ايجـاد كننـد. ايـن    گيرندگان ميان تواناييضرورت دارد كه تصميم ،گيري توسعه. براي پياستامكانات بالقوه و بالفعل 

    عيني از راه تحقيقات نياز دارد.تعقل و شناخت  ،انديشهاست. توسعه قبل از هر چيز به فكر، و تحقيق پژوهشگران  مهم نيازمند بينش عالمانه
هـا تعريـف   افراد اسـت، تمـامي نقـش    هاي تخصصي و كارشناسياساس ويژگيها برگيريي كاركردگرا، چون تصميمدر جامعه جامعه كاركردگرا باشد:ـ 3

  تيارات است.شده و داراي حدود و اخ
هـا بايـد در نظـام    ريـزي تـرين برنامـه  ها و كيفيگذاريترين سرمايهبالا خلاقيت و نوآوري باشد: ،ركن اساسي مرتبط باشد و و پويا ،نظام آموزشيـ 4

  شود. گذاري منعكس ميگيري و سياستزيرا نتيجه مستقيم آن در كار اجرايي، تصميم ،آموزشي و پژوهشي يك كشور اجرا شود
  نظام آموزشي است. ،ين پايه توسعه و پرورش ذهن علمي در يك جامعهترمهم :2نكته 

ذهنيت  ترمهمو از همه  كيفي مردمبلكه  ،هايي از اين قبيل نيستطبيعي، درآمد ملي و شاخص، منابع ترين سرمايه هر جامعهشايان ذكر است كه با ارزش
  هاي گوناگون انساني است.ييمستعد براي شكوفا
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عقلانيت  
ابزاري 

نظام 
آموزشي 

روش ها و كاربردها 

مشروعيت 

اصـلاحي و   ،هـاي كـاري  ترين نقـش يطبيعي است كه متفكران هر جامعه كليد كليدي داشته باشند: نقشها گيريمحققان و متفكران در تصميمـ 5
  گيري از انديشمندان است.. البته نظام آموزشي مقدم بر بهرهكنندانتقادي را ايفا 

ه ايـن امـر در   دهد. البت ـهمكاري سوق مي و را به محاسبه و تلاش با انديشه، احتياط هر جامعه نگريآينده باشد: رنگدهآين ،جامعه در تمامي سطوحـ 6
دهنـده علـم و   نگـري، موتـور حركـت   باشـد. آينـده   گرفتهأت اي و عملكرد تخصصي نشاز ديد مجموعهآن جامعه،  در كه روح حاكم پذيردشرايطي تحقق مي

  .شودها بپردازد و به فرهنگ عقلايي در سطح عمومي متكي امكانات و تواناييبايد به شناخت  ،اي به فكر آينده خود باشدي كه جامعهق است. هنگاميتحق
ح المللـي كنـوني مطـر   هاي سريع و كيفي در نظـام بـين  اين ملاك با توجه به روند المللي از ماهيت رقابتي برخوردار باشد:ارتباط جامعه با محيط بينـ 7

  افزايش خواهد يافت. نيز پذيري آنتأثيرپذيري و درجه انعطاف ،و تحقيق فعال باشدشناسي شود. در جامعه جهاني امروز، اگر كشوري در عرصه علم، معرفتمي

 است. ،ين پايه توسعه و پرورش ذهن علمي در يك جامعهترمهم :2مثال .........  
  ) شناخت عملي4  قيت) خلا3  ) نظام آموزشي2  ) فرهنگ پيشرفته1
   :ترين پايه توسعه و پرورش ذهن علمي در جامعه است.نظام آموزشي، مهم»  2«گزينه پاسخ  

  

  مباني عقلي توسعه:
اي را جامعـه  تـوان نمـي  .يافتگيتوسعههاي عملي و ديگري الگو يافتگيتوسعهيكي مباني عقلي  :قابل تقسيم به دو بخش است ،از لحاظ مفهوم يافتگيتوسعه
ي در هـر جامعـه   ،نخبگان و انسجام دروني (علمي و نظري) يمنظم باشد. اجماع نظر كلد يا نااي از علم را نپذيرفته باشدرجه لييافته باشد وكه توسعه يافت

اسـت. در تمـام    خـود پـرورش داده  و فرهنگ اقتصادي بسيار غنـي را در   مستحكمكه توسعه پيدا كرده، هويت  اي. هر جامعهشوداي مشاهده مييافتهتوسعه
گرايي، اجماع نظر نخبگان، هويت مستحكم، فرهنگ اقتصادي غنـي،  لذا مجموعه اصولي مانند علم ،شوديك نوع تفكر استقرايي ديده مي ،يافتهجوامع توسعه

هـاي عملـي   الگـو  ،يم ـعلشوند. در مقابل اين اصول تلقي مي يافتگيتوسعهمخرج مشترك  ،پويا و تفكر استقرايينظام قانوني، نظام آموزشي  ،آرامش سياسي
  سالاري، حاكميت مطلق بخش خصوصي، فردگرايي مطلق و... را شاهد هستيم.محدود، دولتمحدود، صنعتي شدن نامانند سكولاريسم، سودآوري نا
هاي عمليالگوانتخابي و متفاوت)… وفردگرايي  ،سودآوري ،(سكولاريسم

 به لحاظ مفهومي يافتگيتوسعهتقسيم اصول علمي عقليثابت و مشترك)… و هويت مستحكم ،گرايي، اجماع نخبگان(علم
اي برخورد كنند. يك كشور سليقه هابا آن توانندبتي هستند كه نخبگان و مردم نمياكنند اما اصول عقلي، اصول ثانتخاب ميهاي عملي را ملت يا دولت الگو

 تبرداري از تجربيات ديگران، شـناخ بهرهاز:  ندتواند از سه منبع بهره ببرد كه عبارتمي ،كه بخواهد يك الگوي عملي و فكري براي اداره جامعه خود پيدا كند
  استنباط صحيح از عينيات جامعه. و هاي ملي و فرهنگيارزش

نتيجه پراكندگي در ذهن است، يعني رابطـه مسـتقيمي بـين     ،كند. پراكندگي در عملوضعيت فعلي جامعه ما حكايت از ضعف در انسجام دروني و سيستمي مي
اي كـه در خـودش انسـجام درونـي     جامعه ).است يافتگيتوسعهين دشمن تربزرگ ،همين عاملگفت  بتوانشايد ( وجود دارد پراكندگي عملي و پراكندگي ذهني

محركـه عمـل   بـه عنـوان   بيشتر در داخل يك كشور است و عناصر خارجي  يافتگيتوسعه. مبناي رسدنميهم  يافتگيتوسعهترين مراحل مسلماً به ابتدايي ،ندارد
اي از ها در داخل خودشـان بـه درجـه   محيطي كه وقتي كشور ؛ميز تصور كنيم، بلكه يك محيط رقابتي استآالملل را يك مجموعه توطئهد. نبايد نظام بيننكنمي

  وجود دارد. يرابطه مستقيم ،برداري از محيط خارجيميان انسجام دروني و بهره بنابراينبرداري كنند. توانند از آن بهرهمي ،انسجام رسيدند

 اي با آن اجتناب شود.كه بايد در بحث توسعه از برخورد سليقه تي هستندبا......... اصول ث :3مثال  
  ) هويت4  ) تفكر استقرايي3  ) الگوهاي عملي2  ) اصول عقلي1
   :ي. در ايـن  گيـافت ي، الگوهاي عملي توسـعه گيافته: مباني عقلي توسعقابل تقسيم به دو بخش است ،به لحاظ مفهومي يافتگيتوسعه»  1«گزينه پاسخ
  ثابت هستند. ،اني عقلي توسعهمب ميان،

نظريه انسجام دروني  
  

 توجهي از امكانات يابد كه ميزان قابلواحد سياسي تحقق ميآن به طور بالقوه در  يافتگيتوسعه
  آن موجود باشد. همراه با امكانات انساني در

شـود پايـه   مي همان طور كه ملاحظه ،شودنمايش داده مي مقابللوزي انسجام دروني به شكل 
  :حركت در مشروعيت قرار دارد
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